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  5تا  1 آيه و ترجمه

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  )1الم (

  )2تلكْ ءايت الْكتبَِ الحَكيمِ(

  )3هدى و رحمةً لِّلْمحسنينَ(

  )4الَّذينَ يقيمونَ الصلَوةَ و يؤْتُونَ الزَّكَوةَ و هم بِالاخَرةَِ هم يوقنُونَ(

  )5ربهِم و أوُلَئك هم الْمفلْحونَ(أوُلَئك على هدى من 

    ترجمه :

  بنام خداوند بخشنده بخشايشگر

  الم - 1

  اين آيات كتاب حكيم است (آياتى پر محتوا و استوار). - 2

  مايه هدايت و رحمت براى نيكوكاران است . - 3

  يقين دارند.همانها كه نماز را بر پا مى دارند، زكات را ادا مى كنند، و به آخرت  - 4
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  آنها بر طريق هدايت پروردگارشان هستند، و آنهايند رستگاران - 5
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    تفسير:

  نيكوكاران كيانند؟

اين سوره ، با ذكر عظمت و اهميت قرآن آغاز مى شود، و بيان حروف مقطعه در ابتداى آن نيـز  

يافتـه ، چنـان   اشاره لطيفى به همين حقيقت است ، كه اين آيات كه از حروف ساده الفبا تركيب 

  محتوائى بزرگ و عالى دارد كه سرنوشت انسانها را به كلى دگرگون مى سازد (الم ).

لذا بعد از ذكر ((حروف مقطعه )) مى گويد: ((اين آيات كتـاب حكـيم اسـت )) (تلـك آيـات      

  الكتاب الحكيم ).

يـر مخصوصـا   ((تلك )) در لسان عرب براى اشاره به دور است ، و كرارا گفتـه ايـم كـه ايـن تعب    

كنايه از عظمت و اهميت اين آيـات اسـت گـوئى در اوج آسـمانها و در نقطـه دور دسـتى قـرار        

  گرفته !

توصيف ((كتاب )) به ((حكيم )) يا به خاطر استحكام محتواى آن است ، چرا كه هرگز باطل به 

به راه حـق   آن راه نمى يابد، و هر گونه خرافه را از خود دور مى سازد جز حق نمى گويد، و جز

دعوت نمى كند، درست در مقابل ((لهو الحديث )) (سخنان بيهوده ) كه در آيات بعد مـى آيـد   

  قرار دارد.
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و يا به معنى آن است كه اين قرآن همچون دانشمند حكيمى است كه در عين خاموشى بـا هـزار   

مايـد،  زبان سخن مى گويد، تعليم مـى دهـد، انـدرز مـى گويـد، تشـويق مـى كنـد، انـذار مـى ن          

داستانهاى عبرت انگيز بيـان مـى كنـد، و خلاصـه بـه تمـام معنـى داراى حكمـت اسـت ، و ايـن           

سرآغاز، تناسب مستقيمى دارد با سخنان لقمان حكيم كه در اين سوره از آن بحث به ميان آمده 

.  

  البته هيچ مانعى ندارد كه هر دو معنى ((حكمت )) در آيه فوق منظور باشد.

  

ئى نزول قرآن را با اين عبارت بازگو مى كند: ((اين كتاب حكيم مايه هـدايت  آيه بعد هدف نها

  و رحمت براى نيكوكاران است )) (هدى و رحمة للمحسنين ).

((هدايت )) در حقيقت مقدمه اى است براى ((رحمت پروردگار))، چـرا كـه انسـان نخسـت در     

، و در عمل خود آن را به كار مـى  پرتو نور قرآن حقيقت را پيدا مى كند و به آن معتقد مى شود

  بندد، و به دنبال آن مشمول رحمت واسعه و نعمتهاى بى پايان پروردگار مى گردد.

قابل توجه اينكه در اينجا قرآن ، مايه هدايت و رحمت ((محسـنين )) شـمرده شـده ، و در آغـاز     

  سوره نمل ، مايه هدايت و بشارت ((مؤ منين )) (هدى و بشرى للمؤ منين ).

  و در آغاز سوره بقره ، مايه هدايت ((متقين )) (هدى للمتقين ).
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اين تفاوت تعبير ممكن اسـت بـه خـاطر آن باشـد كـه بـدون تقـوا و پرهيزگـارى روح تسـليم و          

  پذيرش حقائق در انسان زنده نمى شود، و طبعا هدايتى در كار نخواهد بود.

را مـى رسـد كـه عـلاوه بـر هـدايت ،       و از اين مرحله پذيرش حق كه بگذريم ، مرحلـه ايمـان ف ـ  

  بشارت به نعمتهاى الهى نيز وجود خواهد داشت .

و اگر از مرحله تقوى و ايمان فراتر رويم و به مرحله عمل صالح برسيم رحمت خدا نيز در آنجـا  

  افزوده مى شود.

: بنابراين سه آيه فوق ، سه مرحله پى در پى از مراحـل تكامـل بنـدگان خـدا را بـازگو مـى كنـد       

مرحله پذيرش حق ، مرحله ايمان و مرحلـه عمـل ، و قـرآن در ايـن سـه مرحلـه بـه ترتيـب مايـه          

  هدايت و بشارت و رحمت است (دقت كنيد).

  آيه بعد محسنين را با سه وصف ، توصيف كرده ، مى گويد: ((آنها كسانى

نـد)) (الـذين   هستند كه نماز را بر پا مى دارنـد، زكـات را ادا مـى كننـد، و بـه آخـرت يقـين دار       

  يقيمون الصلوة و يؤ تون الزكاة و بالاخرة هم يوقنون )

پيوند آنها با خالق از طريق نماز، و با خلق خـدا از طريـق زكـات ، قطعـى اسـت و يقـين آنهـا بـه         

  دادگاه قيامت انگيزه نيرومندى است براى پرهيز از گناه و براى انجام وظائف .
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انجام كار ((محسنين )) را چنين بيـان مـى كنـد: ((آنهـا     و در آخرين آيه مورد بحث عاقبت و سر

بر طريق هدايت پروردگارشان هسـتند، و آنهـا رسـتگارانند)) (اولئـك علـى هـدى مـن ربهـم و         

  اولئك هم المفلحون ).

جمله ((اولئك علـى هـدى مـن ربهـم ))، از يكسـو نشـان مـى دهـد كـه هـدايت آنهـا از طـرف             

سوى ديگر تعبير ((على ))، دليل بر اين است كـه گـوئى   پروردگارشان تضمين شده است ، و از 

  هدايت براى آنها يك مركب راهوار است ، و آنها بر اين مركب سوار و مسلطند.

و از اينجا تفاوت اين ((هدايت )) با هدايتى كه در آغاز سوره آمده روشـن مـى شـود، چـرا كـه      

رنامـه وصـول بـه مقصـد مـى      هدايت نخستين همان آمادگى پذيرش حق است ، و ايـن هـدايت ب  

  باشد.

ضمنا جمله اولئك هم المفلحون كه طبق ادبيات عرب ، دليل بر حصر است ، نشان مى دهد كـه  

تنهــا راه رســتگارى ، همــين راه اســت ، راه نيكوكــاران ، راه آنهــا كــه بــا خــدا و خلــق خــدا در  

  ارتباطند، و راه آنها كه به مبدء و معاد ايمان كامل دارند.

  9تا  6رجمه آيه و  ت

 ـ     ُزوُاً أوُلَئـك له ذَها هـ م و منَ النَّاسِ من يشترِى لَهو الحْديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه بغَِيرِ علـْمٍ و يتَّخـ

  )6عذاَب مهِينٌ(

ا كَأَنَّ فى أذُنَُيهعسمي ستَكبراً كَأَن لَّملى متُنَا وايء هلَيإذِاَ تُتلْى ع يمٍ(وذاَبٍ أَلِبع ْشرهقرْاً فَبو 7ه(  
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  )8إِنَّ الَّذينَ ءامنُوا و عملُوا الصلحت لهُم جنَّت النَّعيمِ(

)َكيمزِيزُ الحْالع وه ا وقح اللَّه دعا ويهينَ فد9خَل(  

    ترجمه :

دم را از روى جهـل و نـادانى   بعضى از مردم سخنان باطل و بيهوده خريدارى مى كنند تا مـر  - 6

  گمراه سازند، و آيات الهى را به استهزا و سخريه گيرند، براى آنها عذاب خوار كننده است .

هنگامى كه آيات ما بر او خوانده مـى شـود مسـتكبرانه روى بـر مـى گردانـد، گـوئى آن را         - 7

  ت ده .نشنيده ، گوئى اصلا گوشهايش سنگين است ! او را به عذاب دردناك بشار

(ولى ) كسانى كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند باغهاى پـر نعمـت بهشـت از     - 8

  آن آنهاست .

جاودانه در آن خواهند ماند، اين وعده مسلم الهى است ، و اوست عزيز و حكـيم (شكسـت    - 9

  ناپذير و دانا).

    تفسير :   

  غنا يكى از دامهاى بزرگ شياطين !

، سخن از گروهى است كه درست در مقابل گـروه ((محسـنين )) و ((مـؤ منـين ))     در اين آيات 

  قرار دارند كه در آيات گذشته مطرح بودند.
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در اينجا سخن از جمعيتى است كه سرمايه هاى خود را براى بيهودگى و گمراه ساختن مردم بـه  

  كار مى گيرد، و بدبختى دنيا و آخرت را براى خود مى خرد!

ايد: ((بعضى از مردم ، سخنان باطل و بيهوده را خريدارى مى كنند تـا خلـق خـدا    نخست مى فرم

را از روى جهل و نادانى ، از راه خدا گمراه سازند)) (و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل 

  عن سبيل االله بغير علم ).

  ((و آيات خدا را به استهزاء و سخريه گيرند)) (و يتخذها هزوا).

يه اضافه مى كند: ((عذاب خوار كننده از آن اين گروه است )) (اولئك لهم عذاب و در پايان آ

  مهين ).

خريدارى كردن سخنان باطل و بيهوده يا به اين گونه است كه به راسـتى افسـانه هـاى خرافـى و     

  باطل را با دادن پول به دست آورند، آنچنان كه در داستان ((نضر بن حارث )) خوانديم .

طريق است كه براى ترتيب دادن مجالس لهو و باطـل و خواننـدگى كنيـزان خواننـده      و يا از اين

خريدارى كنند، چنانكه در حديث پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سـلّم ) ضـمن شـان نـزول بيـان      

  شد.

و يا صرف كردن مال به هر صورت و به هر طريقى كه به وسيله آن به اين هدف نامشروع يعنـى  

  بيهوده برسند.سخنان باطل و 
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عجب اينكه اين كوردلان مطالب باطل و بيهوده را به گرانترين قيمت خريدارى مى كردنـد، امـا   

  آيات الهى و حكمت را كه پروردگار، رايگان در اختيارشان گذارده ناديده مى گرفتند.

ظـور از  اين احتمال نيز وجود دارد كه خريدارى (اشتراء) در اينجا معنى كنـائى داشـته باشـد و من   

  آن هر گونه تلاش و كوشش براى رسيدن به اين منظور است .

و اما ((لهو الحديث ))، مفهوم وسيع و گسترده اى دارد كه هر گونه سخنان يا آهنگهاى سرگرم 

كننده و غفلت زا را كه انسان را به بيهودگى يا گمراهى مى كشاند در بر مى گيرد، خواه از قبيل 

هاى شهوت انگيز و هوس آلود باشد، و خـواه سـخنانى كـه نـه از طريـق      ((غنا)) و الحان و آهنگ

  آهنگ ، بلكه از طريق محتوى انسان را به بيهودگى و فساد، سوق مى دهد.

و يا از هر دو طريق ، چنانكه در تصـنيفها و اشـعار عاشـقانه خواننـدگان معمـولى اسـت كـه هـم         

  محتوايش گمراه كننده است و هم آهنگش !

داستانهاى خرافى و اساطير كه سبب انحـراف مـردم از ((صـراط مسـتقيم )) الهـى مـى       و يا مانند 

  گردد.

و يا سخنان سخريه آميزى كه به منظور محو حق و تضعيف پايـه هـاى ايمـان مطـرح مـى شـود،       

همانند چيزى كه از ابوجهل و يارانش نقل مى كنند كه رو به قريش مى كرد و مى گفت : ((مى 

((زقوم )) كه ((محمد)) ما را به آن تهديد مى كنـد اطعـام كـنم ؟! سـپس مـى      خواهيد شما را از 
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فرستاد و ((كره و خرما)) حاضر مى كردند و مى گفت : اين همان ((زقوم )) است ! ... و به ايـن  

  ترتيب آيات الهى را بباد استهزاء مى گرفت .

و مانند آن را فرا مـى گيـرد، و   به هر حال ((لهو الحديث )) معناى گسترده اى دارد كه همه اينها 

اگر در روايات اسلامى و سخنان مفسرين روى يكى از اينها انگشت گذارده شـده اسـت هرگـز    

  دليل بر انحصار و محدوديت مفهوم آيه نيست .

در احاديثى كه از طرق اهلبيت (عليهم السلام ) به ما رسيده تعبيرهائى ديده مى شـود كـه بيـانگر    

  ن كلمه است :همين وسعت مفهوم اي

از جمله در حديثى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم : الغناء مجلس لا ينظر االله الـى اهلـه ،   

و هو مما قال االله عـز و جـل ((و مـن النـاس مـن يشـترى لهـو الحـديث ليضـل عـن سـبيل االله )):            

  ((مجلس غنا و خوانندگى لهو و باطل ، مجلسى

د، (و آنها را مشـمول لطفـش قـرار نمـى دهـد) و ايـن مصـداق        است كه خدا به اهل آن نمى نگر

همان چيزى است كـه خداونـد عزوجـل فرمـوده ((بعضـى از مـردم هسـتند كـه سـخنان بيهـوده           

  خريدارى مى كنند تا مردم را از راه خدا گمراه سازند)).

لى آنهـا  تعبير به ((لهو الحديث )) بجاى ((الحديث اللهو)) گويا اشاره به اين است كه هدف اص ـ

  همان لهو و بيهودگى است ، و سخن ، وسيله اى براى رسيدن به آن است .
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جمله ((ليضل عن سبيل االله )) نيز مفهوم وسيعى دارد كه هم گمراه كردن اعتقادى را شـامل مـى   

شود آنچنان كه در داستان نضر بن حارث و ابو جهل خوانـديم و هـم منحـرف سـاختن اخلاقـى      

  غنا آمده است .آنچنان كه در احاديث 

تعبير ((بغير علم )) اشاره به اين است كه اين گروه گمراه و منحرف حتى به مـذهب باطـل خـود    

نيز ايمان ندارند، بلكه صرفا از جهل و تقليدهاى كوركورانـه پيـروى مـى كننـد، آنهـا جـاهلانى       

  هستند كه ديگران را نيز به جهل و نادانى خود گرفتار مى سازند.

است كه تعبير ((بغير علم )) را توصيف براى گمراه كنندگان بدانيم ، اما بعضـى  اين در صورتى 

از مفسران نيز احتمال داده اند كه توصيفى براى ((گمراه شوندگان )) باشد، يعنى مردم جاهـل و  

  بيخبر را ناآگاهانه به وادى انحراف و باطل مى كشانند.

ى تنها به جنبه هاى سـرگرمى و غافـل كننـده ايـن     اين بيخبران گاه از اين هم فراتر مى روند، يعن

مسائل قانع نمى شوند، بلكه سخنان لهو و بيهوده خود را وسيله اى براى استهزاء و سخريه آيـات  

الهى قرار مى دهند، و اين همان است كه در آخر آيه فوق بـه آن اشـاره كـرده ، مـى فرمايـد: و      

  يتخذها هزوا.

خوار كننده و اهانت بار) بـه خـاطر آن اسـت كـه جريمـه بايـد       اما توصيف عذاب به ((مهين )) (

  همانند جرم باشد، آنها نسبت به آيات الهى توهين كردند، خداوند

  هم براى آنها مجازاتى تعيين كرده كه علاوه بر دردناك بودن توهين آور نيز مى باشد.
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در واقـع آن را بـا عكـس    آيه بعد به عكس العمل اين گروه در برابر آيات الهى اشاره كـرده ، و  

العملشان در برابر لهو الحديث مقايسه مى كند و مى گويد: ((هنگامى كه آيات ما بر او خوانـده  

مى شود مستكبرانه روى بر مى گردانـد، گـوئى آيـات مـا را نشـنيده ، گـوئى اصـلا گوشـهايش         

سـتكبرا كـان لـم    سنگين است )) و اصلا هيچ سخنى را نمى شنود (و اذا تتلى عليـه آياتنـا ولـى م   

  يسمعها كان فى اذنيه وقرا).

و در پايان ، كيفر دردناك چنين كسى را اينگونه بـازگو مـى كنـد: ((او را بـه عـذاب دردنـاك       

  بشارت ده ))! (فبشره بعذاب اليم ).

تعبير به ولى مستكبرا اشاره به اين است كه رويگرداندن او تنها به خاطر مزاحمت با منافع دنيـوى  

نيست ، بلكه از اينهم فراتر مى رود و انگيزه استكبار و تكبر در برابـر خـدا و آيـات     و هوسهايش

  خدا كه بزرگترين گناه است در عمل او نيز وجود دارد.

جالب اينكه نخست مى گويد: ((آنچنان بى اعتنائى به آيات الهى مى كند كه گوئى اصلا آن را 

) سپس اضـافه مـى كنـد: ((نـه تنهـا ايـن آيـات را        نشنيده و كاملا بى اعتنا از كنار آن مى گذرد)

  نميشنود، گوئى اصلا كر است و هيچ سخنى را نمى شنود))!

جزاى چنين افراد نيز متناسب اعمالشان است همانگونه كه عملشان براى اهـل حـق دردآور بـود،    

  خداوند مجازاتشان را نيز دردناك قرار داده ، و به عذاب اليمشان گرفتار مى سازد!
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جه به اين نكته نيز لازم است كه تعبير به ((بشر)) (بشارت ده ) در مورد عذاب دردنـاك الهـى   تو

  متناسب با كار مستكبرانى است كه آيات الهى را به باد سخريه

  مى گرفتند و بوجهل صفتانى كه ((زقوم جهنم )) را با كره و خرما تفسير مى كردند!

باز مى گردد كه در آغاز اين مقايسـه از آنـان شـروع    در آيات بعد به شرح حال مؤ منان راستين 

شد، در پايان نيز به آنان ختم گردد، مى فرمايد: ((كسـانى كـه ايمـان آورده انـد و عمـل صـالح       

انجام داده اند، باغهاى پر نعمت بهشت از آن آنها است )) (ان الـذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات     

  لهم جنات النعيم ).

مستكبران بى ايمان ، و گمراه كنندگان كوردل كه نه آثـار خـدا را در    آرى اين گروه بر عكس

جهان مى بينند و نه سخنان فرستادگان خدا را به گوش جان مى شـنوند، بـه حكـم عقـل و خـرد      

بيدار و چشم بينا و گوش شنوا كه خدا نصيبشان كرده هم به آيات الهى ايمان مـى آورنـد و هـم    

ار مى گيرند و چه جالب است كه آنها ((عذاب الـيم )) داشـتند   در اعمال صالح خود آن را به ك

  و اينها ((جنات نعيم )) دارند.

مهمتر اينكه اين باغهاى پر نعمـت بهشـتى ، بـراى آنهـا جاودانـه اسـت ((هميشـه در آن خواهنـد         

  ماند)) (خالدين فيها).

  ((اين وعده مسلم الهى است ، وعده اى تخلف ناپذير)) (وعد االله حقا).
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خداوند نه وعده دروغين مى دهد، و نه از وفاى به وعده هاى خود عاجز است ، چـرا كـه ((او    و

  عزيز و قدرتمند، و حكيم و آگاه است )) (و هو العزيز الحكيم ).

اين نكته قابل دقت است كه در مورد مستكبران ، ((عذاب )) بـه صـورت مفـرد ذكـر شـده و در      

)) بـه صـورت جمـع ، چـرا كـه رحمـت خـدا همـواره بـر          مورد مؤ منان صالح العمل ، ((جنـات  

  غضبش پيشى گرفته .

  تاكيد بر خلود و وعده حق الهى نيز تاءكيدى بر همين فزونى ((رحمت ))

  بر ((غضب )) است .

((نعيم )) كه از ماده ((نعمت )) است ، معنى گسترده اى دارد كـه همـه انـواع نعمتهـاى مـادى و      

عمتهائى كه براى ما محبوسان زندان تن در اين دنيـا قابـل درك   معنوى را شامل مى شود، حتى ن

نيست ((راغب )) در ((مفردات )) مى گويد: ((نعيم )) بـه معنـى ((نعمـت بسـيار)) اسـت (النعـيم       

  النعمة الكثيرة ).حرام است )).

آنچه را كه قرطبى به صورت استثناء بيان كرده از قبيـل خوانـدن ((حـدى )) (آواز مخصـوص )     

شتران يا اشعار مخصوصى كه مسلمانان با آهنگ بـه هنگـام حفـر خنـدق مـى خواندنـد بـه         براى

احتمال قوى اصلا جزء غنا نبوده و نيست ، و شبيه اشعارى است كه گروهى با آهنگ مخصوص 

  در راهپيمائيها يا مجالس جشن و عزادارى مذهبى مى خوانند.
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ت است كه از جمله آيه فوق و من الناس مـن  در منابع اسلامى دلائل زيادى بر تحريم غنا در دس

يشترى لهو الحديث ... و بعضى ديگر از آيات قرآن مى باشد كه حـداقل طبـق روايـاتى كـه در     

  تفسير اين آيات وارد شده بر غنا تطبيق گرديده ، و يا غنا از مصاديق آن شمرده شده است .

 -تفسير آيه و اجتنبوا قول الزور (حـج   در حديثى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم كه در

  ) فرمود: قول الزور الغنا: ((سخن باطل همان غنا است )).30

) فرمـود:  72و نيز همان امـام (عليـه السـلام ) در تفسـير آيـه و الـذين لا يشـهدون الـزور (فرقـان          

  ((منظور از آن غنا است )).

م بـاقر (عليـه السـلام ) و امـام صـادق      و در تفسير همين آيه مورد بحث ، روايات متعـددى از امـا  

(عليه السلام ) و امام على بن موسى الرضا (عليهم السلام ) نقل شده است كه يكى از مصداقهاى 

  ((لهو الحديث )) را كه موجب ((عذاب مهين )) است غنا معرفى كرده اند.

ديده مى شـود كـه    در منابع اسلامى -منهاى تفسير آيات  -علاوه بر اين روايات فراوان ديگرى 

  تحريم غنا را بطور مؤ كد بيان مى كند.

در حديثى كه از ((جابر بن عبداالله )) از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل شده مى خوانيم 

  : كان ابليس اول من تغنى : ((شيطان اولين كسى بود كه غنا خواند)).

تـؤ مـن فيـه     -چنين آمده است : بيت الغنـاء لا  و در حديث ديگرى از امام صادق (عليه السلام ) 

الفجيعة ، و لا تجاب فيه الدعوة ، و لا يدخله الملك : ((خانـه اى كـه در آن غنـا باشـد، ايمـن از      
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مرگ و مصيبت دردناك نيست ، و دعا در آن به اجابـت نمـى رسـد، و فرشـتگان وارد آن نمـى      

  شوند)).

م ) مى خوانيم : الغناء يورث النفاق ، و يعقب الفقر: و در حديث ديگرى از همان امام (عليه السلا

  ((غنا، روح نفق را پرورش مى دهد و فقر و بدبختى مى آفريند)).

در حديث ديگر كه از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده از جمله كسانى را كه ملعون و دور از 

دهـد و كسـى كـه آن    رحمت خدا شمرده است زن خواننده و كسى است كه اجرتـى بـه او مـى    

  پول را مصرف مى نمايد! (المغنية ملعونة ، و من اداها ملعون ، و آكل كسبها ملعون ).

  در منابع معروف اهل سنت نيز روايات متعددى در اين زمينه نقل شده است .

از جمله روايتى است كه در ((در المنثـور)) از جمـع كثيـرى از محـدثين از ابـى امامـة از پيغمبـر        

اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل كرده است كه فرمود: لا يحل تعليم المغنيـات و  گرامى 

لا بيعهن و اثمانهن حرام : ((تعليم زنان خواننده حـلال نيسـت ، و همچنـين خريـد و فـروش ايـن       

  كنيزان ، و چيزى كه در مقابل آن گرفته مى شود نيز حرام است )).

صـفحه   5لتاج از ترمذى و امام احمد نقل كـرده اسـت (التـاج جلـد     نظير همين معنى را نويسنده ا

287.(  

  ((ابن مسعود)) از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل مى كند كه فرمود: الغناء ينبت النفاق
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فى القلب كما ينبت الماء البقل : ((غنا روح نفاق را در قلب پرورش مى دهد همانگونـه كـه آب   

  گياهان را))!.

روى هم رفته رواياتى كه در اين زمينه نقل شده است بقدرى زياد اسـت كـه بـه حـد تـواتر مـى       

رسد، و به همين دليل اكثر علماى اسلام فتوى به حرمت داده اند علاوه بر علماى شيعه كه تقريبا 

حنيفه نيز نقـل شـده اسـت ، و هنگـامى كـه از       -در اين سخن اتفاق نظر دارند، تحريم آن از ابو 

احمد پيشواى معروف اهل سنت درباره غنا سؤ ال كردند در پاسخ گفت : ينبت النفـاق : ((روح  

  نفاق را در آدمى مى روياند))!.

و مالك ، پيشواى ديگر اهل سنت در پاسخ اين سؤ ال گفت : يفعلـه الفسـاق : ((مـردم فاسـق بـه      

  دنبال آن مى روند))!

اب غنا قبول نيست ، و اين خود دليل بر فسـق  و ((شافعى )) تصريح كرده است كه شهادت اصح

  آنها است .

از اصحاب شافعى نيز نقل شده كه فتواى شافعى را تحـريم مـى داننـد، بـر خـلاف آنچـه بعضـى        

  پنداشته اند.

  غناء چيست ؟ - 2

  در حرمت غناء چندان مشكلى وجود ندارد، مشكل تشخيص موضوع غناء است .
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  ؟ آيا هر صوت خوش و زيبائى غنا است

مسلماء چنين نيست ، زيرا در روايات اسلامى آمده و سيره مسـلمين نيـز حكايـت مـى كنـد كـه       

  قرآن و اذان و مانند آن را با صداى خوش و زيبا بخوانيد.

آيا غنا هر صدائى است كه در آن ((ترجيع )) (رفت و آمد صدا در حنجره و به اصـطلاح غلـت   

  دادن ) باشد؟ آن نيز ثابت نيست .

ز مجموع كلمات فقهاء و سخنان اهل سنت در اين زمينه مى توان استفاده كرد ايـن اسـت   آنچه ا

  كه غناء، آهنگهاى طرب انگيز و لهو و باطل است .

و به عبارت روشنتر: غناء آهنگهائى است كه متناسب مجالس فسق و فجور و اهـل گنـاه و فسـاد    

  مى باشد.

شـود كـه قـواى شـهوانى را در انسـان تحريـك مـى        و باز به تعبير ديگر: غناء به صوتى گفته مى 

نمايد، و انسان در آن حال احساس مى كند كه اگر در كنار آن صدا، شراب و فسـاد جنسـى نيـز    

  باشد كاملا مناسب است !.

اين نكته نيز قابل توجه است كه گاه يك ((آهنگ )) هم خودش غنا و لهو و باطل اسـت و هـم   

شعار عشقى و فسادانگيز را با آهنگهاى مطـرب بخواننـد، و گـاه    محتواى آن ، به اين ترتيب كه ا

تنها آهنگ ، غنا است ، به اين ترتيب كه اشعار پر محتوى يا آيات قرآن و دعاء و مناجات را بـه  
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آهنگى بخوانند كه مناسب مجالس عياشان و فاسدان است ، و در هر دو صورت حرام مى باشـد  

  (دقت كنيد).

م است كه گاه براى غنا دو رقم معنى ذكر مى شود ((معنى عام )) و ((معنى ذكر اين نكته نيز لاز

خاص ))، معنى خاص همان است كه در بالا گفتيم يعنى آهنگهاى تحريك شهوات و متناسـب  

  مجالس فسق و فجور.

ولى معنى عام هر گونه صوت زيبا است ، و لذا آنها كه غنا را به معنى عام تفسير كرده اند بر آن 

  قسم قائل شده اند ((غناى حلال )) و ((غناى حرام )).دو 

منظور از غناى حرام همان است كه در بـالا گفتـه شـد و منظـور از غنـاى حـلال صـداى زيبـا و         

  فسق و فجور نگردد. خوشى است كه مفسده انگيز نباشد، و متناسب با مجالس 

  نحوه تفسيرآن است .بنابراين در اصل تحريم غنا تقريبا اختلافى نيست ، اختلاف در 

البته ((غنا)) مصاديق مشكوكى نيز دارد (مانند همه مفاهيم ديگر) كه انسان به راسـتى نمـى دانـد    

فلان صوت مناسب مجالس فسق و فجور است يا نه ؟ و در ايـن صـورت بـه حكـم اصـل برائـت       

  ). محكوم به حليت است (البته بعد از آگاهى كافى از مفهوم عرفى غنا طبق تعريف فوق

و از اينجا روشن مى شود صداها و آهنگهاى حماسى كه متناسب ميدانهاى نبرد و يا ورزش و يا 

  مانند آن است دليلى بر تحريم آن نيست .
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البته در زمينه غنا بحثهاى ديگرى نيز وجود دارد از قبيل پاره اى از استثناها كـه بعضـى بـراى آن    

د، و مسائل ديگر كه بايد در كتب فقهى از آن سخن قائل شده اند، و جمعى آن را انكار كرده ان

  گفت .

آخرين سخنى كه در اينجا ذكر آن را لازم مى دانيم اين است كه آنچه در بالا گفتيم مربوط بـه  

خوانندگى است و اما استفاده از آلات موسيقى و حرمت آن بحث ديگرى دارد كـه از موضـوع   

  اين سخن خارج است .

  فلسفه تحريم غنا - 3

دقت در مفهوم ((غنا)) با شرائطى كه در شرح موضوع آن گفتيم ، فلسفه تحريم آن را به خـوبى  

  روشن مى سازد.

  در يك بررسى كوتاه به مفاسد زير برخورد مى كنيم :

كه  -و تجربه بهترين شاهد و گواه است  -تجربه نشان داده است  -الف : تشويق به فساد اخلاق 

هنگهاى غناء، راه تقوى و پرهيزكارى را رهـا كـرده ، و بـه شـهوات و     بسيارى افراد تحت تاثير آ

  فساد روى مى آورند.

  مجلس غنا معمولا مركز انواع مفاسد است و آنچه به اين مفاسد دامن مى زند همان غناء است .
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در بعضى از گزارشهائى كه در جرائد خارجى آمده مى خوانيم كـه در مجلسـى كـه گروهـى از     

ن بودند، و آهنگ خاصى از غناء در آنجا اجرا شد آنچنان هيجـانى بـه دختـران و    دختران و پسرا

پسران دست داد كه به يكديگر حمله ور شدند و فجايع زيادى بار آوردنـد كـه قلـم از ذكـر آن     

  شرم دارد.

در تفسير ((روح المعانى ))، سخنى از يكى از سران ((بنى اميه )) نقل مى كنـد كـه بـه آنهـا مـى      

ز غنا بپرهيزيد كه حيا را كم مى كنـد، شـهوت را مـى افزايـد شخصـيت را در هـم مـى        گفت : ا

  شكند، جانشين شراب مى شود، و همان كارى را مى كند كه مستى انجام مى دهد.

  و اين نشان مى دهد كه حتى آنها نيز به مفاسد آن پى برده بودند.

روح نفـاق را در قلـب پـرورش مـى      و اگر مى بينيم در روايات اسلامى كرارا آمده است كه غنا

دهد اشاره به همين حقيقت است ، روح نفاق همان روح آلودگى به فساد و كناره گيرى از تقـوا  

  و پرهيزكارى است .

و نيز اگر در روايات آمده است كه فرشتگان در خانه اى كه غنا در آن است وارد نمى شوند بـه  

شتگان پاكند و طالب پاكيند، و از اين محيطهـاى  خاطر همين آلودگى به فساد است ، چرا كه فر

  آلوده بيزارند.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢٢

تعبير به ((لهو)) كه در تفسير ((غنا)) در بعضى از روايات اسـلامى   -غافل شدن از ياد خدا  -ب 

آمده است ، اشاره به همين حقيقت است كه غناء انسان را آنچنان مست شهوات مى كند كـه از  

  ياد خدا غافل مى سازد.

ات فوق خوانديم كه ((لهو الحديث ))، يكى از عوامل ((ضلالت )) از ((سبيل االله )) اسـت  در آي

  ، و موجب ((عذاب اليم )).

در حديثى از على (عليه السلام ) مى خوانيم : كل ما الهـى عـن ذكـر االله فهـو مـن الميسـر: ((هـر        

  حكم قمار است .)) چيزى كه انسان را از ياد خدا غافل كند (و در شهوات فرو ببرد) آن در

غنا و موسيقى در حقيقت ، يكـى از عوامـل مهـم تخـدير اعصـاب       -آثار زيانبار بر اعصاب  -ج 

است ، و به تعبير ديگر مواد مخدر گاهى از طريق دهان و نوشيدن وارد بـدن مـى شـوند، (ماننـد     

  شراب ).

  و گاه از طريق بوئيدن و حس شامه (مانند هروئين ).

  يق (مانند مرفين ).و گاه از طريق تزر

  و گاه از طريق حس سامعه است (مانند غنا).
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به همين دليل گاهى غنا و آهنگهاى مخصوصى ، چنان افراد را در نشئه فرو مى برد، كـه حـالتى   

شبيه به مستى به آنها دست مى دهد، البته گاه به اين مرحله نمى رسـد امـا در عـين حـال تخـدير      

  خفيف ايجاد مى كند.

دليل بسيارى از مفاسد مواد مخدر در غنا وجود دارد، خواه تخدير آن خفيف باشد يـا   و به همين

  شديد.

((توجه دقيق به بيوگرافى مشاهير موسيقيدانان نشان مى دهد كه در دوران عمر به تـدريج دچـار   

ناراحتيهاى روحى گرديده اند، تا آنجا كه رفته رفته اعصاب خـود را از دسـت داده ، و عـده اى    

لا به بيماريهاى روانى شده ، و گروهى مشاعر خود را از كف داده ، و به ديار جنـون رهسـپار   مبت

شده اند، دستهاى فلج و ناتوان گرديده بعضى هنگام نواختن موسيقى درجـه فشـار خونشـان بـالا     

  رفته و دچار سكته ناگهانى شده اند)).

صاب آدمى نوشته شـده اسـت حـالات    در بعضى از كتبى كه در زمينه آثار زيانبار موسيقى بر اع

جمعى از موسيقى دانان و خوانندگان معروف آمده اسـت كـه بـه هنگـام اجـراى برنامـه گرفتـار        

  سكته و مرگ ناگهانى شده ، و در همان مجلس جان خود را از دست داده اند.

لـب و  كوتاه سخن اينكه آثار زيانبخش غنا و موسيقى بر اعصاب تا سر حد توليد جنـون ، و بـر ق  

  فشار خون ، و تحريكات نامطلوب ديگر به حدى است كه نياز به بحث زيادى ندارد.
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از آمارهائى كه از مرگ و ميرها در عصر مـا تهيـه شـده چنـين اسـتفاده مـى شـود كـه مرگهـاى          

ناگهانى نسبت به گذشته افزايش زيادى يافته است ، عوامل ايـن افـزايش را امـور مختلفـى ذكـر      

  افزايش غنا و موسيقى در سطح جهان . كرده اند از جمله

  غنا يكى از ابزار كار استعمار -د 

استعمارگران جهان هميشه از بيدارى مردم ، مخصوصا نسل جوان ، وحشت داشته اند، بـه همـين   

دليل بخشى از برنامه هاى گسترده آنها براى ادامه استعمار، فرو بردن جامعـه هـا در غفلـت و بـى     

  ترش انواع سرگرميهاى نا سالم است .خبرى و ناآگاهى و گس

امروز مواد مخدر تنهـا جنبـه تجـارتى نـدارد، بلكـه يـك ابـزار مهـم سياسـى ، يعنـى سياسـتهاى            

استعمارى است ، ايجاد مراكز فحشاء، كلوپه اى قمار و همچنين سرگرميهاى ناسالم ديگـر، و از  

ها براى تخدير افكـار مـردم بـر    جمله توسعه غنا و موسيقى ، يكى از مهمترين ابزارى است كه آن

آن اصرار دارند، و به همين دليل قسمت عمده وقـت راديوهـاى جهـان را موسـيقى تشـكيل مـى       

  دهد و از برنامه هاى عمده وسائل ارتباط جمعى همين موضوع است .

  11و  10 آيه و ترجمه

وضِ رَأَلقَْى فى الار ا ونهَترَو دمبغَِيرِ ع توخلََقَ السم   ةٍ و سى أَن تَميد بِكُم و بث فيها من كـلِّ دابـ

  )10أنَزَلْنَا منَ السماء ماء فَأنَبتْنَا فيها من كلِّ زوجٍ كرَِيمٍ(

  )  11هذاَ خلَْقُ اللَّه فَأرَونى ما ذاَ خلََقَ الَّذينَ من دونه بلِ الظلمونَ فى ضللٍَ مبِينٍ(
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    ترجمه :

آسمانها را بدون ستونى كه قابل رؤ يت باشد آفريد، و در زمين كوههائى افكند تـا شـما را    - 10

به لرزه در نياورد، و از هر گونه جنبنده روى آن منتشر ساخت ، و از آسمان آبى نـازل كـرديم ،   

  و به وسيله آن در روى زمين انواع گوناگونى از جفتهاى گياهان پر ارزش رويانديم .

ين آفرينش خداست ، اما به من نشان دهيد معبودانى كه غير او هستند چه چيـز را آفريـده   ا - 11

  اند؟ ولى ظالمان در گمراهى آشكارند.

    تفسير:  

  اين آفرينش خدا است ، ديگران چه آفريده اند؟

به دنبال بحثى كه پيرامون قرآن ، و ايمان به آن در آيات گذشته بـود در دو آيـه مـورد بحـث از     

  ئل توحيد كه يكى ديگر از اساسى ترين اصول اعتقادى است سخن مى گويد.دلا

  در آيه نخست به پنج قسمت از آفرينش پروردگار كه پيوند ناگسستنى

هم دارند (آفرينش آسمان ، و معلق بودن كرات در فضا و نيز آفرينش كوهها براى حفـظ ثبـات   

گياهـان كـه وسـيله تغذيـه آنهـا اسـت )       زمين ، و سپس آفرينش جنبندگان ، و بعد از آن آب و 

  اشاره مى كند.
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مى فرمايد: ((خداوند آسمانها را بدون ستونى كه قابل رؤ يـت باشـد آفريـد)) (خلـق السـماوات      

  بغير عمد ترونها).

((عمد)) (بر وزن قمر) جمع ((عمود)) به معنى ستون است ، و مقيـد سـاختن آن بـه ((ترونهـا))،     

ستونهاى مرئى ندارد، مفهوم اين سخن آنست كه ستونهائى دارد اما  دليل بر اين است كه آسمان

غير قابل رؤ يت نيست ، و چنانكه پيش از اين هم در تفسـير سـوره رعـد گفتـه ايـم ، ايـن تعبيـر        

اشاره لطيفى است به قانون جاذبه و دافعه كه همچون سـتونى بسـيار نيرومنـد امـا نـامرئى كـرات       

  شته .آسمانى را در جاى خود نگه دا

در حديثى كه ((حسين بن خالد)) از امام ((على بن موسى الرضا)) (عليهم السلام ) نقل كرده بـه  

اين معنى تصريح شده است ، فرمود: سبحان االله ، ا ليس االله يقول بغير عمـد ترونهـا؟ قلـت بلـى ،     

تونى كه آن را فقال : ثم عمد و لكن لا ترونها: ((منزه است خدا، آيا خداوند نمى فرمايد بدون س

مشاهده كنيد؟ راوى مى گويد: عرض كردم آرى ، فرمود: پس ستونهائى هست ولى شـما آن را  

  نمى بينيد))!و.

به هر حال جمله فوق يكى از معجزات علمى قرآن مجيد است كه شرح بيشتر آن را در ذيل آيه 

  ) آورديم .110صفحه  10سوره رعد (جلد  2

هها)) مى گويد: ((خداوند در زمين كوههائى افكند تا شـما را  سپس درباره فلسفه ((آفرينش كو

  تميد بكم ). رواسى ان مضطرب و متزلزل نكند)) (و القى فى الارض 
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اين آيه كه نظائر فراوانى در قرآن دارد نشان مى دهد كه كوهها وسـيله ثبـات زميننـد، امـروز از     

  ددى مايه ثبات زمين هستند.نظر علمى نيز اين حقيقت ثابت شده كه كوهها از جهات متع

از اين نظر كه ريشه هاى آنها بـه هـم پيوسـته و همچـون زره محكمـى ، كـره زمـين را در برابـر         

فشارهائى كه از حرارت درونى ناشى مى شود حفظ مـى كنـد، و اگـر آنهـا نبودنـد زلزلـه هـاى        

  ويرانگر آنقدر زياد بود كه شايد مجالى به انسان براى زندگى نمى داد.

ز اين نظر كه اين قشر محكم در برابر فشار جاذبه ماه و خورشيد مقاومـت مـى كنـد كـه اگـر      و ا

كوهها نبود، جزر و مد عظيمى در پوسته خاكى زمين به وجود مى آمد كه بى شباهت به جـزر و  

  مد درياها نبودند و زندگى را بر انسان ناممكن مى ساخت .

شـكند، و تمـاس هـواى مجـاور زمـين را بـه هنگـام         و از اين نظر كه فشار طوفانها را در هم مـى 

حركت وضعى زمين به حداقل مى رساند و اگر آنهـا نبودنـد صـفحه زمـين همچـون كويرهـاى       

  خشك در تمام طول شب و روز صحنه طوفانهاى مرگبار و بادهاى در هم كوبنده بود.

يله كوههـا تـامين   حال كه نعمت آرامش آسمان به وسيله ستون نامرئيش ، و آرامش زمين به وس ـ

شد نوبت به آفرينش موجودات زنده و آرامش آنها مى رسد كه در محيطى آرام بتوانند قدم بـه  

عرصه حيات بگذارند، مى گويد: ((و در روى زمين از هر جنبنـده اى منتشـر سـاخت )) (و بـث     

  فيها من كل دابة ).
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ره هـاى مختلـف اسـت از    تعبير به ((مـن كـل دابـة ))، اشـاره بـه تنـوع حيـات و زنـدگى در چه ـ        

جنبندگانى كه از كوچكى با چشم عادى ديده نمى شوند و سرتاسـر محـيط مـا را پـر كـرده انـد       

  گرفته ، تا جنبندگان غولپيكرى كه عظمت آنها انسان را در وحشت فرو مى برد.

همچنين جنبندگان بـه رنگهـاى مختلـف و چهـره هـاى كـاملا متفـاوت ، آبزيـان و هـوا زيـان ،           

و خزندگان ، حشرات گوناگون و مانند آنها كه هر كدام بـراى خـود عـالمى دارنـد، و      پرندگان

  مى سازند. مساءله حيات را در صدها هزار آئينه منعكس 

اما پيدا است كه اين جنبندگان نياز به آب و غذا دارند، لذا در جمله هاى بعد به اين دو موضـوع  

يم و به وسيله آن در روى زمين ، انواع گوناگونى اشاره كرده مى گويد: ((از آسمان آبى فرستاد

  رويانديم )) (و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم ). از جفتهاى گياهان پر ارزش 

به اين ترتيب اساس زندگى همه جنبندگان ، مخصوصا انسان را كه آب و گياه تشكيل مى دهـد  

ذاهاى متنوع در سرتاسر روى زمين كه هر يك از آنها بيان مى كند، سفره اى است گسترده با غ

  از نظر آفرينش ، دليلى است بر عظمت و قدرت پروردگار.

قابل توجه اينكه در بيان آفرينش سه قسمت نخست ، افعال به صورت غائب ذكر شده ، ولـى بـه   

ه مـى  مساءله نزول باران و پرورش گياهان كه مى رسـد، افعـال را بـه صـورت مـتكلم بيـان كـرد       

  فرمايد: ((ما از آسمان آبى فرستاديم ، و ما در زمين گياهانى رويانديم )).
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اين خود يكى از فنون فصاحت است كه به هنگـام ذكـر امـور مختلـف ، آنهـا را در دو يـا چنـد        

  خستگى شكل متنوع بيان كنند تا شنونده هيچگونه احساس 

و پرورش گياهان مورد توجه خاصـى بـوده    نكنند، بعلاوه اين تعبير نشان مى دهد كه نزول باران

  است .

اين آيه بار ديگر به ((زوجيت در جهان گياهان )) اشاره مى كند كه آن نيـز از معجـزات علمـى    

قرآن است ، چرا كه در آن زمان ، زوجيت (وجود جـنس نـر و مـاده ) در جهـان گياهـان بطـور       

بيشتر پيرامون اين مساله را مى توانيـد   گسترده ثابت نشده بود، و قرآن از آن پرده برداشت (شرح

  سوره شعراء مطالعه فرمائيد). 7ذيل آيه  15در جلد 

ضمنا توصيف زوجهاى گياهان به ((كريم )) اشاره بـه انـواع مـواهبى اسـت كـه در آنهـا وجـود        

  دارد.

بعد از ذكر عظمت خداوند در جهان آفرينش ، و چهره هاى مختلفى از خلقت روى سخن را بـه  

ان كرده و آنها را مورد باز خواست قرار مى دهد، مى گويد: ((اين آفـرينش خـدا اسـت ،    مشرك

اما به من نشان دهيد معبودانى كه غير او هستند چه چيز را آفريده اند))؟! (هـذا خلـق االله فـارونى    

  ما ذا خلق الذين من دونه ).

مخلوق بتها هستند، بنـابر ايـن   مسلما آنها نمى توانستند ادعا كنند هيچيك از مخلوقات اين جهان 

آنها به توحيد خالقيت معترف بودند، با اينحال چگونه مى توانستند شـرك در عبـادت را توجيـه    
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كنند، چرا كه توحيد خالقيت دليل بر توحيد ربوبيـت و يگـانگى مـدبر عـالم ، و آنهـم دليـل بـر        

  توحيد عبوديت است .

م و ضـلال شـمرده مـى گويـد: ((ولـى ظالمـان در       لذا در پايان آيه ، عمل آنهـا را منطبـق بـر ظل ـ   

  گمراهى آشكارند)) (بل الظالمون فى ضلال مبين ).

  مى دانيم ((ظلم )) معنى گسترده اى دارد كه شامل قرار دادن هر چيز در غير

محل مى شود، و از آنجا كه مشركان عبادت و گاه تدبير جهان را در اختيـار بتهـا مـى گذاشـتند     

  لم و ضلالت بودند.مرتكب بزرگترين ظ

ضمنا تعبير فوق اشاره لطيفى است به ارتبـاط ((ظلـم )) و ((ضـلال ))، زيـرا هنگـامى كـه انسـان        

موقعيت موجودات عينى را در جهان نشناسد، يا بشناسد و رعايـت نكنـد و هـر چيـز را در جـاى      

  خويش نبيند، مسلما اين ظلم سبب ضلالت و گمراهى او خواهد شد.

  15 تا 12 و ترجمه  آيه

ن كفَـَرَ فـَإِنَّ     ه و مـ ه غَنـى   و لقََد ءاتَينَا لقُْمنَ الحِكْمةَ أَنِ اشكرُْ للَّه و من يشكرْ فإَنَِّما يشكرُُ لنفَْسـ  اللَّـ

)يدم12ح(  

  )13م عظيم(و إذِْ قَالَ لقُْمنُ لابنه و هو يعظه يبنى لا تُشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرْك لظَلْ
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ديك إِ  لـى  و وصينَا الانسنَ بِولديه حملَتْه أُمه وهناً على وهنٍ و فصلُه فى عامينِ أَنِ اشكرْ لى و لولـ

  )14الْمصيرُ(

الـدنْيا معروُفـاً و    و إِن جهداك على أَن تُشرِك بى ما لَيس لكَ بِه علْم فَلا تطُعهما و صاحبهما فى

  ) 15اتَّبعِ سبِيلَ منْ أنََاب إِلى ثُم إِلى مرجْعِكُم فَأنَُبئُكم بِما كُنتُم تعَملُونَ(
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    ترجمه :   

ما به لقمان حكمت داديم (و به او گفتيم ) شكر خدا را بجاى آور، هر كـس شـكرگزارى    - 12

كس كه كفران كند (زيانى به خدا نمـى رسـاند) چـرا كـه     كند به سود خويش شكر كرده ، و آن

  خداوند بى نياز و ستوده است .

در حالى كه او را موعظه مـى كـرد    -به خاطر بياور هنگامى را كه لقمان به فرزندش گفت  - 13

  پسرم ! چيزى را شريك خدا قرار مده كه شرك ظلم عظيمى است . -

سفارش كرديم ، مادرش او را بـا زحمـت روى زحمـت     و ما به انسان درباره پدر و مادرش - 14

حمل كرد، (و به هنگام باردارى هر روز رنـج و نـاراحتى تـازه اى را متحمـل مـى شـد) و دوران       

شيرخوارگى او در دو سال پايان مى يابد (آرى به او توصيه كردم ) كه شـكر بـراى مـن و بـراى     

  است . پدر و مادرت بجا آور كه بازگشت همه شما به سوى من

و هرگاه آنها تلاش كنند كه موجودى را شريك من قرار دهى كـه از آن آگـاهى نـدارى     - 15

(بلكه مى دانى باطل است ) از آنها اطاعت مكن ، ولى با آنها در دنيـا بـه طـرز شايسـته اى رفتـار      

 كن ، و پيروى از راه كسانى بنما كه به سوى من آمده اند، سپس بازگشت همه شما به سوى مـن 

  است و من شما را از آنچه عمل مى كرديد آگاه مى كنم .
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    تفسير:  

  احترام پدر و مادر:

به تناسب بحثهاى گذشته پيرامون توحيد و شرك و اهميت و عظمـت قـرآن و حكمتـى كـه در     

اين كتاب آسمانى به كار رفته ، در آيات مورد بحث و چند آيـه بعـد از آن ، سـخن از ((لقمـان     

از اندرزهاى مهم اين مرد الهى در زمينـه توحيـد و مبـارزه بـا شـرك بـه ميـان        حكيم )) و بخشى 

آمده ، و مسائل مهم اخلاقى كه در اندرزهاى لقمان به فرزندش منعكس اسـت نيـز بـازگو شـده     

  است .

اين اندرزهاى دهگانه كه در طى شش آيه بيان شده هم مسائل اعتقادى را به طرز جالبى بيان مى 

  وظايف دينى ، و هم مباحث اخلاقى را.كند، و هم اصول 

در اينكه ((لقمان )) كه بود؟ و چه ويژگيهائى داشـت ؟ در بحـث نكـات بخواسـت خـدا سـخن       

خواهيم گفت ، ولى در اينجا همين اندازه مى گوئيم كه قرائن نشان مى دهد او پيامبر نبود، بلكه 

يروز شده ، و خداوند نيـز چشـمه   مردى بود وارسته و مهذب كه در ميدان مبارزه با هواى نفس پ

  هاى علم و حكمت را در قلب او گشوده بود.

در عظمت مقام او همين بـس كـه خـدا انـدرزهايش را در كنـار سـخنان خـود قـرار داده ، و در         

لابلاى آيات قرآن ذكر فرموده است ، آرى هنگامى كه قلب انسان بر اثر پاكى و تقـوى بـه نـور    
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جارى مى شـود و همـان مـى گويـد كـه خـدا مـى         ى بر زبانش حكمت روشن گردد، سخنان اله

  گويد، و آن گونه مى انديشد كه خدا مى پسندد!

  با اين توضيح كوتاه به تفسير آيات باز مى گرديم .

در نخســتين آيــه مــى فرمايــد: ((مــا بــه لقمــان حكمــت داديــم ، و بــه او گفتــيم كــه بــراى خــدا  

را ادا كند، به سود خويش شكر كرده ، و هـر   شكرگزارى كن ، چرا كه هر كس شكر نعمت او

كس كفران كند، زيانى به خدا نمى رساند، چرا كه خداوند، بـى نيـاز و سـتوده اسـت )) (و لقـد      

  آتينا لقمان الحكمة ان اشكر الله و من يشكر فانما يشكر لنفسه و من كفر فان االله غنى حميد).

ت )) معانى فراوانى ذكر كرده اند، مانند در اينكه ((حكمت )) چيست ؟ بايد گفت براى ((حكم

((شناخت اسرار جهان هستى )) و ((آگاهى از حقايق قرآن )) و ((رسيدن به حق از نظر گفتـار و  

  عمل )) و ((معرفت و شناسائى خداوند)).

اما همه اين معانى را مى توان يكجا جمع كرده و در تفسير حكمت چنـين گفـت : حكمتـى كـه     

ى گويد و خداوند به لقمان عطا فرموده بود ((مجموعه اى از معرفـت و علـم   قرآن از آن سخن م

  ، و اخلاق پاك و تقوا و نور هدايت )) بوده است .

در حديثى از امام موسى بن جعفر (عليه السلام ) مى خوانيم : كه در تفسير اين آيه براى ((هشـام  

  بن حكم )) فرمود: ((مراد از حكمت ، فهم و عقل است )).
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ر حديث ديگرى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم كه در تفسـير ايـن آيـه فرمـود: اوتـى      د

معرفة امام زمانه : ((حكمت اين است كه لقمان نسبت به امام و رهبـر الهـى عصـر خـود آگـاهى      

  داشت )).

روشن است هر يك از اينها يكى از شاخه هاى مفهوم وسيع حكمت محسوب مى شود و بـا هـم   

  تى ندارد.منافا

پرداخـت او هـدف    به هر حال ((لقمان )) به خاطر داشـتن ايـن حكمـت بـه شـكر پروردگـارش       

نعمتهاى الهى و كاربرد آن را مى دانست ، و درست آنها را در همان هدفى كه براى آن آفريـده  

  شده بودند به كار مى بست ، و اصلا حكمت همين است :

ابراين ((شـكر)) و ((حكمـت )) بـه يـك نقطـه بـاز مـى        ((به كار بستن هر چيز در جاى خود)) بن

  گردند.

در آيه ، ضمنا نتيجه ((شكران )) و ((كفران )) نعمتها به اين صورت بيان شده كه ((شكر نعمـت  

به سود خود انسان )) و ((كفران نعمت نيز به زيان خود او است )) چرا كه خداوند از همگان بى 

گزارى كنند چيزى بر عظمتش افزوده نمـى شـود، و ((اگـر    نياز است ، اگر همه ممكنات ، شكر

  جمله كاينات كافر گردند، بر دامن كبرياش ننشيند گرد))!
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((لام )) در جمله ان اشكر الله لام اختصاص است و ((لام )) در لنفسه لام نفع است بنابراين سـود  

عائد خود انسـان   شكرگزارى كه همان دوام نعمت ، و افزايش آن ، به اضافه ثواب آخرت است

  مى شود، همانگونه كه زيان كفران فقط دامان خودش را مى گيرد.

تعبير به ((غنى حميد))، اشاره به اين است كه شكرگزار در برابر افراد عادى يا چيزى به بخشـنده  

نعمت مى دهد، و يا اگر چيزى نمى دهد با ستايش او مقامش را در انظار مردم بالا مى برد، ولـى  

  د خداوند هيچيك از اين دودر مور

معنى ندارد، او از همگان بى نياز است ، و شايسته ستايش همـه ستايشـگران ، فرشـتگان حمـد او     

مى گويند و تمام ذرات موجودات به تسـبيح و حمـد او مشـغولند و اگـر انسـانى بـه زبـان قـال ،         

ل حمـد و ثنـاى   كفران كند، كمترين اثرى ندارد، حتى ذرات وجود خودش به زبان حـال مشـغو  

  اويند!

قابل توجه است كه ((شكر)) با ((صيغه مضارع )) كه نشانه تداوم و استمرار اسـت بيـان شـده ، و    

((كفر)) با ((صيغه ماضى )) كه حتى بر يك مرتبه نيز صادق است ، اشاره به اينكه كفـران حتـى   

و مستمر و مـداوم   براى يكبار ممكن است عواقب دردناكى بار آورد، اما شكرگزارى لازم است

  باشد، تا انسان مسير تكاملى خود را طى كند.

بعد از معرفى لقمان و مقام علم و حكمت او به نخسـتين انـدرز وى كـه در عـين حـال مهمتـرين       

  توصيه به فرزندش مى باشد اشاره كرده چنين مى فرمايد:
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وعظـه مـى كـرد، گفـت :     ((به خاطر بياور هنگامى را كه لقمان به فرزندش ، در حالى كه او را م

پسرم هيچ چيز را شريك خدا قرار مده كه شرك ظلم عظيمى است )) (و اذ قـال لقمـان لابنـه و    

  هو يعظه يا بنى لا تشرك باالله ان الشرك لظلم عظيم ).

حكمت لقمان ايجاب مى كند كه قبل از هر چيز به سراغ اساسى ترين مساله عقيدتى بـرود و آن  

، توحيد در تمام زمينه ها و ابعاد، زيرا هر حركت تخريبى و ضد الهى از مساءله ((توحيد)) است 

شرك سرچشمه مى گيرد، از دنيا پرستى مقام پرستى ، هـوا پرسـتى ، و ماننـد آن كـه هـر كـدام       

  شاخه اى از شرك محسوب مى شود.

سـر   همانگونه كه اساس تمام حركتهاى صحيح و سازنده ، توحيد است ، تنها دل به خدا بستن و

  بر فرمان او نهادن و از غير او بريدن و همه بتها را در آستان

  كبريائى او در هم شكستن !

قابل توجه اينكه لقمان حكيم ، دليل بر نفى شرك را اين ذكر مى كنـد كـه شـرك ظلـم عظـيم      

  است ، آن هم با تعبيرى كه از چند جهت ، تاءكيد در بر دارد.

مورد خدا انجام گرفته كه موجـود بـى ارزشـى را همتـاى او      و چه ظلمى از اين بالاتر كه هم در

قرار دهند، و هم درباره خلق خدا كه آنها را به گمراهى بكشانند و با اعمال جنايتبار خود آنها را 

مورد ستم قرار دهند، و هم درباره خويشتن كه از اوج عزت عبوديت پروردگار به قعر دره ذلت 

  پرستش غير او ساقط كنند!
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يه بعد در حقيقت جمله هاى معترضـه اى اسـت كـه در لابـلاى انـدرزهاى لقمـان از سـوى        دو آ

خداوند بيان شده است ، اما معترضه نه به معنى بى ارتباط، بلكه به معنى سخنان الهى كـه ارتبـاط   

روشنى با سخنان لقمان دارد، زيرا در اين دو آيه ، بحث از نعمت وجود پدر و مادر و زحمات و 

  حقوق آنها است و قرار دادن شكر پدر و مادر در كنار شكر ((االله )). خدمات و

بعلاوه تاءكيدى بر خالص بودن اندرزهاى لقمان به فرزندش نيز محسوب مى شود چرا كـه پـدر   

و مادر با اين علاقه وافر و خلوص نيت ممكن نيست جز خير و صلاح فرزند را در اندرزهايشـان  

  بازگو كنند.

: ((ما بـه انسـان دربـاره پـدر و مـادرش سـفارش كـرديم )) (و وصـينا الانسـان          نخست مى فرمايد

  بوالديه ).

آنگاه به زحمات فوق العاده مادر اشاره كرده مى گويد: ((مادرش او را حمل كرد در حالى كـه  

  هر روز ضعف و سستى تازه اى بر ضعف او افزوده مى شد)) (حملته امه وهنا على وهن ).

ر علمى ثابت شده ، و تجربه نيز نشان داده كه مادران در دوران باردارى گرفتـار  اين مساءله از نظ

وهن و سسـتى مـى شـوند، چـرا كـه شـيره جـان و مغـز استخوانشـان را بـه پـرورش جنـين خـود              

  اختصاص مى دهند، و از تمام مواد حياتى وجود خود بهترينش را تقديم او مى دارند.
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اردارى گرفتار كمبود انواع ويتامينها مى شوند كه اگر جبـران  به همين دليل ، مادران در دوران ب

نگردد ناراحتيهائى براى آنها به وجود مى آورد، حتى ايـن مطلـب در دوران رضـاع و شـير دادن     

  نيز ادامه مى يابد، چرا كه ((شير، شيره جان مادر است )).

  است )) (و فصاله فى عامين ).لذا به دنبال آن مى افزايد: ((پايان دوران شيرخوارگى او دو سال 

همانگونه كه در جاى ديگر قرآن نيز اشاره شـده اسـت ((و الوالـدات يرضـعن اولادهـن حـولين       

  ).233 -كاملين )): ((مادران فرزندانشان را دو سال تمام شير مى دهند)) (بقره 

  شود. البته منظور دوران كامل شيرخوارگى است هر چند ممكن است گاهى كمتر از آن انجام

ماه (دوران حمل و دوران شيرخوارگى ) بزرگتـرين فـداكارى را هـم     33به هر حال مادر در اين 

از نظر روحى و عاطفى ، و هم از نظر جسمى ، و هم از جهت خدمات در مورد فرزنـدش انجـام   

  مى دهد.

يـه  جالب اينكه در آغاز توصيه درباره هر دو مى كند ولى به هنگام بيـان زحمـات و خـدمات تك   

  عظيم او مى سازد. روى زحمات مادر مى نمايد تا انسان را متوجه ايثارگريها و حق

سپس مى گويد: ((توصيه كردم كه هم شكر مرا بجاى آور و هـم شـكر پـدر و مـادرت را)) (ان     

  اشكر لى و لوالديك ).
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ام و هـم  شكر مرا بجا آور كه خالق و منعم اصلى توام و چنين پـدر و مـادر مهربـانى بـه تـو داده      

  شكر پدر و مادرت را كه واسطه اين فيض و عهده دار انتقال نعمتهاى من به تو مى باشند.

  و چقدر جالب و پر معنى است كه شكر پدر و مادر درست در كنار شكر خدا قرار گرفته .

و در پايان آيه با لحنى كه خالى از تهديد و عتاب نيست مـى فرمايـد: ((بازگشـت همـه شـما بـه       

  است )) (الى المصير). سوى من

آرى اگر در اينجا كوتاهى كنيد در آنجا تمام اين حقـوق و زحمـات و خـدمات مـورد بررسـى      

قرار مى گيرد و مو به مو حساب مى شود، بايد از عهده حساب الهى در مورد شكر نعمتهـايش ،  

  آئيد.و همچنين در مورد شكر نعمت وجود پدر و مادر و عواطف پاك و بى آلايش آنها بر 

بعضى از مفسران در اينجا به نكته اى توجه كرده اند كه در قرآن مجيد تاءكيد بر رعايت حقوق 

پدر و مادر كرارا آمده است ، اما سفارش نسبت به فرزندان كمتر ديده مـى شـود (جـز در مـورد     

  نهى از كشتن فرزندان كه يك عادت شوم و زشت استثنائى در عصر جاهليت بوده است ).

ه خاطر آن است كه پدر و مادر به حكم عواطف نيرومندشان كمتر ممكن است فرزندان را اين ب

به دست فراموشى بسپارند، در حـالى كـه زيـاد ديـده شـده اسـت كـه فرزنـدان ، پـدر و مـادر را           

مخصوصا به هنگام پيرى و از كار افتادگى فراموش مى كننـد، و ايـن دردنـاكترين حالـت بـراى      

  محسوب مى شود. رى براى فرزندانآنها و بدترين ناشك
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و از آنجا كه توصيه به نيكى در مورد پدر و مادرممكن است ايـن تـوهم را بـراى بعضـى ايجـاد      

كند كه حتى در مساءله عقائد و كفر و ايمان ، بايد با آنها مماشات كرد، در آيه بعد مـى افزايـد:   

ر دهـى كـه از آن (حـداقل )    ((هرگاه آن دو، تلاش و كوشش كنند كه چيزى را شريك من قرا

آگاهى ندارى ، از آنها اطاعت مكن )) (و ان جاهداك على ان تشرك بى ما ليس لك بـه علـم   

  فلا تطعهما).

هرگز نبايد رابطه انسان و پدر و مادرش ، مقدم بر رابطه او با خدا باشد، و هرگـز نبايـد عواطـف    

  خويشاوندى حاكم بر اعتقاد مكتبى او گردد.

جاهداك )) اشاره به اين است كه پدر و مادر گاه به گمان اينكه سعادت فرزند را مـى  تعبير به ((

خواهند، تلاش و كوشش مى كنند كه او را به عقيده انحرافى خود بكشانند، و اين در مورد همه 

  پدران و مادران ديده مى شود.

سـتقلال فكـرى خـود را    وظيفه فرزندان اين است كه هرگز در برابر اين فشارها تسليم نشوند، و ا

  حفظ كرده ، عقيده توحيد را با هيچ چيز معاوضه نكنند.

ضمنا جمله ((ما ليس لك به علم )) (چيزى كه به آن علم و آگاهى ندارى ) اشاره به ايـن اسـت   

كه اگر فرضا دلائل بطلان شرك را ناديده بگيريم ، حداقل دليلى بـر اثبـات آن نيسـت ، و هـيچ     

  نمى تواند دليلى بر اثبات شرك اقامه كند. شخص بهانه جوئى نيز
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از اين گذشته اگر شرك حقيقتى داشت ، بايد دليلى بر اثبـات آن وجـود داشـته باشـد، و چـون      

  دليلى بر اثبات آن نيست خود دليلى بر بطلان آن مى باشد.

مـادر   باز از آنجا كه ممكن است ، اين فرمان ، اين توهم را بـه وجـود آورد كـه در برابـر پـدر و     

اضافه مى كنـد كـه عـدم اطاعـت      مشرك ، بايد شدت عمل و بى حرمتى به خرج داد، بلا فاصله

آنها در مساءله كفر و شرك ، دليل بر قطع رابطه مطلق با آنها نيست بلكه در عين حال ((بـا آنهـا   

  در دنيا به طرز شايسته اى رفتار كن )) (و صاحبهما فى الدنيا معروفا).

ندگى مادى با آنها مهر و محبت و ملاطفت كـن ، و از نظـر اعتقـاد و برنامـه هـاى      از نظر دنيا و ز

مذهبى ، تسليم افكار و پيشنهادهاى آنها نباش ، اين درست نقطه اصلى اعتدال است كـه حقـوق   

  خدا و پدر و مادر، در آن جمع است .

ند)) راه پيامبر و مؤ منان لذا بعدا مى افزايد: ((راه كسانى را پيروى كن كه به سوى من باز گشته ا

  راستين (و اتبع سبيل من اناب الى ).

چرا كه بعد از آن ((بازگشت همه شما به سوى من است و من شما را از آنچه در دنيا عمـل مـى   

كرديد آگاه مى سازم )) و بر طبق آن پاداش و كيفر مى دهم (ثم الى مرجعكم فانبئكم بما كنتم 

  تعملون ).

ى در پى ، و امر و نهى ها در آيات فوق ، براى اين اسـت كـه مسـلمانان در ايـن     نفى و اثباتهاى پ

گونه مسائل كه در بدو نظر تضادى در ميان انجام دو وظيفه لازم تصور مى شـود خـط اصـلى را    
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پيدا كنند، و بدون كمترين افراط و تفريط، در مسير صحيح قرار گيرنـد، و ايـن دقـت و ظرافـت     

  يها، از چهره هاى فصاحت و بلاغت عميق آن است .قرآن در اين ريزه كار

سـوره عنكبـوت آمـده اسـت كـه مـى        8به هر حال آيه فوق كاملا شبيه چيزى است كه در آيـه  

گويد: و وصينا الانسان بوالديه حسنا و ان جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فـلا تطعهمـا   

  الى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ).

سـوره عنكبـوت    8شان نزولى در بعضى از تفاسير نقل شده اسـت كـه در ذيـل آيـه     و درباره آن 

  آورديم .

  19 تا 16 و ترجمه  آيه

ا      أتْ بهـ يبنى إنِها إِن تكَ مثقَْالَ حبةٍ منْ خرَدْلٍ فَتَكُن فى صخرْةٍَ أوَ فى السـموت أوَ فـى الارَضِ يـ

  )16يرٌ(اللَّه إِنَّ اللَّه لطَيف خَبِ

زْمِ         نْ عـ ك مـ ا أَصـابك إِنَّ ذَلـ يبنى أَقمِ الصلَوةَ و أْمرْ بِالْمعروُف و انْه عنِ الْمنكرَِ و اصـبرْ علـى مـ

  )17الاُمورِ(

  )18و لا تُصعرْ خَدك للنَّاسِ و لا تَمشِ فى الارَضِ مرحَاً إِنَّ اللَّه لا يحب كلَّ مخْتَالٍ فخَُورٍ(

    )  ترجمه :19و اقْصد فى مشيكِ و اغْضض من صوتك إِنَّ أنَكرََ الاَصوت لَصوت الحَميرِ(



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٤٥

پسرم ! اگر باندازه سنگينى دانه خردلـى (عمـل نيـك يـا بـد) باشـد و در دل سـنگى يـا در          - 16

آورد، گوشه اى از آسـمانها و زمـين قـرار گيـرد خداونـد آنـرا (در قيامـت بـراى حسـاب ) مـى           

  خداوند دقيق و آگاه است .

پسرم ! نماز را بر پا دار، و امر به معروف و نهى از منكر كن ، و در برابر مصائبى كـه بـه تـو     - 17

  مى رسد با استقامت و شكيبا باش كه اين از كارهاى مهم و اساسى

و كه خداوند هـيچ  (پسرم !) با بى اعتنائى از مردم روى مگردان ، و مغرورانه بر زمين راه مر - 18

  متكبر مغرورى را دوست ندارد.

(پسرم !) در راه رفتن اعتدال را رعايت كن ، از صداى خود بكاه (و هرگز فرياد مزن ) كـه   - 19

  زشتترين صداها صداى خران است .

    تفسير:

  همچون كوه بايست و با مردم خوشرفتارى كن !

ه با شرك بود، دومين اندرز او در باره حسـاب  نخستين اندرز لقمان پيرامون مساله توحيد و مبارز

  اعمال و معاد است كه حلقه مبدء و معاد را تكميل مى كند.

مى گويد: ((پسرم ! اگر اعمال نيك و بد، حتى به اندازه سنگينى خردلى باشد، در درون صـخره  

اضـر مـى   اى يا در گوشه اى از آسمان يا درون زمين جاى گيرد، خدا آن را در دادگاه قيامت ح
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كند، و حساب آن را مى رسد چرا كه خداوند دقيق و آگاه است )) (يا بنـى انهـا ان تـك مثقـال     

  حبة من خردل فتكن فى صخرة او فى السماوات او فى الارض يات بها االله ان االله لطيف خبير).

((خردل )) گياهى اسـت كـه داراى دانـه هـاى سـياه بسـيار كـوچكى اسـت كـه در كـوچكى و           

  ب المثل مى باشد.حقارت ضر

اشاره به اينكه اعمال نيك و بد هر قدر كوچك و كم ارزش ، و هر قـدر مخفـى و پنهـان باشـد،     

همانند خردلى كه در درون سنگى در اعماق زمين ، يـا در گوشـه اى از آسـمانها مخفـى باشـد،      

م خداوند لطيف و خبير كه از تمام موجودات كوچك و بزرگ و صغير و كبيـر در سراسـر عـال   

هستى آگاه است آن را براى حساب ، و پاداش و كيفر حاضر مى كند، و چيزى در اين دسـتگاه  

  گم نمى شود!

  ضمير در ((انها)) به ((حسنات و سيئات و اعمال نيك و بد)) باز مى گردد.

توجه به اين آگاهى پروردگار از اعمال انسان ، و محفوظ ماندن همـه نيكيهـا و بـديها در كتـاب     

دگار و نابود نشدن چيزى در ايـن عـالم هسـتى ، خميـر مايـه همـه اصـلاحات فـردى و         علم پرور

  اجتماعى است و نيروى محرك قوى به سوى خيرات و باز دارنده مؤ ثر از شرور و بديها است .

ذكر ((سماوات )) و ((ارض )) بعد از بيان ((صخره )) در حقيقت از قبيل ذكر عام بعد از خـاص  

  است .
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در ((اصول كافى )) از ((امام باقر)) (عليه السـلام ) نقـل شـده مـى خـوانيم : اتقـوا        در حديثى كه

المحقرات من الذنوب ، فـان لهـا طالبـا، يقـول احـدكم اذنـب و اسـتغفر، ان االله عـز وجـل يقـول           

سنكتب ما قدموا و آثارهم و كل شى ء احصيناه فى امام مبـين ، و قـال عـز وجـل : انهـا ان تـك       

ردل فتكن فى صخرة او فى السماوات او فـى الارض يـات بهـا االله ان االله لطيـف     مثقال حبة من خ

  خبير:

((از گناهان كوچك بپرهيزيد چرا كه سرانجام كسى از آن باز خواست مى كند، گـاهى بعضـى   

از شما مى گويند ما گناه مى كنيم و به دنبال آن استغفار مى نمائيم ، در حـالى كـه خداونـد عـز     

فرستاده اند و همچنين آثارشان را، و همـه چيـز را در    ا تمام آنچه آنها از پيش وجل مى گويد: م

لوح محفوظ احصا كرده ايم ، و نيز فرموده : اگر اعمال نيك و بد حتى بـه انـدازه سـنگينى دانـه     

خردلى باشد در دل صخره اى يا در گوشه اى از آسمان يا اندرون زمين ، خدا آن را حاضر مـى  

  اوند لطيف و خبير است )).كند چرا كه خد

بعد از تحكيم پايه هاى مبدء و معاد كه اساس همه اعتقـادات مكتبـى اسـت بـه مهمتـرين اعمـال       

  يعنى مساله نماز پرداخته ، مى گويد:

  ((پسرم نماز را بر پا دار)) (يا بنى اقم الصلوة ).

روح تـو را مصـفى ، و    چرا كه نماز مهمترين پيوند تو با خـالق اسـت ، نمـاز قلـب تـو را بيـدار و      

  زندگى تو را روشن مى سازد.
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آثار گناه را از جانت مى شـويد، نـور ايمـان را در سـراى قلبـت پرتـوافكن مـى دارد، و تـو را از         

  فحشاء و منكرات باز مى دارد.

بعد از برنامه نماز به مهمترين دستور اجتماعى يعنى امر به معـروف و نهـى از منكـر پرداختـه مـى      

دم را بـه نيكيهـا و معـروف دعـوت كـن و از منكـرات و زشـتيها بـاز دار)) (و اءمـر          گويـد: ((مـر  

  بالمعروف و انه عن المنكر).

و بعد از اين سه دستور مهم عملى به مساله صبر و استقامت كه در برابر ايمان همچون سر نسـبت  

شـود، صـابر و    به تن است ، پرداخته مى گويد: ((در برابر مصائب و مشكلاتى كه بر تو وارد مى

شكيبا باش كه اين از وظائف حتمـى و كارهـاى اساسـى هـر انسـانى اسـت )) (و اصـبر علـى مـا          

  اصابك ان ذلك من عزم الامور).

مسلم است كه در همه كارهاى اجتماعى مخصوصا در برنامـه امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر،       

مشكلات فراوانى وجود دارد، و سود پرسـتان سـلطه جـو، و گنهكـاران آلـوده و خودخـواه ، بـه        

آسانى تسليم نمى شوند، و حتى در مقام اذيت و آزار، و متهم ساختن آمران به معروف و ناهيـان  

مى آيند كه بدون صبر و استقامت و شكيبائى هرگز نمى توان بر اين مشكلات پيـروز  از منكر بر 

  شد.

((عزم )) به معنى اراده محكم است و تعبير به ((عزم الامور)) در اينجا يا به معنى كارهائى اسـت  

كه دستور مؤ كد از سوى پروردگار به آن داده شده است و يا كارهائى كه انسان بايد نسـبت بـه   
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عزم آهنين و تصميم راسخ داشته باشد، و هر كدام از ايـن دو معنـى باشـد اشـاره بـه اهميـت       آن 

  آنست .

تعبير ((ذلك )) اشاره به صبر و شكيبائى است و اين احتمال نيز وجود دارد كـه بـه همـه امـورى     

  كه در آيه فوق ذكر شده ، از جمله نماز و امر به معروف و نهى

بعضى ديگر از آيات قرآن اين تعبير بعد از مسـاله صـبر مطـرح شـده     از منكر، باز گردد، ولى در 

  كه احتمال اول را تقويت مى كند.

سپس لقمان به مسائل اخلاقى در ارتباط با مردم و خويشتن پرداخته ، نخست تواضع و فروتنـى و  

خوشروئى را توصيه كـرده مـى گويـد: ((بـا بـى اعتنـائى از مـردم روى مگـردان )) (و لا تصـعر          

  دك للناس ).خ

  مرحا). ((و مغرورانه بر روى زمين راه مرو)) (و لا تمش فى الارض 

  ((چرا كه خداوند هيچ متكبر مغرورى را دوست نمى دارد)) (ان االله لا يحب كل مختال فخور).

((تصعر)) از ماده ((صعر)) در اصل يكنوع بيمارى است كه به شتر دست مى دهد و گردن خـود  

  را كج مى كند.

  رح )) (بر وزن فرح ) به معنى غرور و مستى ناشى از نعمت است .((م
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((مختال )) از ماده ((خيال ))، و ((خيلاء)) به معنى كسـى اسـت كـه بـا يـك سلسـله تخـيلات و        

  پندارها خود را بزرگ مى بيند.

((فخور)) از ماده ((فخر)) به معنى كسـى اسـت كـه نسـبت بـه ديگـران فخـر فروشـى مـى كنـد           

ال و فخور در اين است كه اولى اشاره به تخيلات كبرآلـود ذهنـى اسـت ، و دومـى     (تفاوت مخت

  به اعمال كبر آميز خارجى است ).

و به اين ترتيب لقمان حكيم در اينجا از دو صفت بسيار زشـت ناپسـند كـه مايـه از هـم پاشـيدن       

غـرور و  روابط صميمانه اجتمـاعى اسـت اشـاره مـى كنـد: يكـى تكبـر و بـى اعتنـائى ، و ديگـر           

خودپسندى است كه هر دو در اين جهت مشتركند كـه انسـان را در عـالمى از تـوهم و پنـدار و      

  خود برتربينى فرو مى برند، و رابطه او را از ديگران قطع مى كنند.

  مخصوصا با توجه به ريشه لغوى ((صعر)) روشن مى شود كه اين گونه صفات

نحراف در تشخيص و تفكر است ، و گر نه يـك  يكنوع بيمارى روانى و اخلاقى است ، يكنوع ا

  انسان سالم از نظر روح و روان هرگز گرفتار اينگونه پندارها و تخيلات نمى شود.

ناگفته پيدا است كه منظور ((لقمان ))، تنها مساله روى گرداندن از مردم و يا راه رفـتن مغرورانـه   

است اما از آنجا كه اين گونه صفات قبـل  نيست ، بلكه منظور مبارزه با تمام مظاهر تكبر و غرور 

از هر چيز خود را در حركات عادى و روزانه نشان مى دهـد، انگشـت روى ايـن مظـاهر خـاص      

  گذارده است .
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در برابر دو برنامه گذشـته كـه جنبـه     -در آيه بعد دو برنامه ديگر اخلاقى را كه جنبه اثباتى دارد 

در راه رفتنت اعتدال را رعايت كن )) (و اقصـد فـى    بيان كرده مى گويد: ((پسرم ! -نفى داشت 

  مشيك ).

((و در سخن گفتنت نيز رعايت اعتدال نما و از صداى خود بكاه و فرياد مزن )) (و اغضض مـن  

  صوتك ).

  ((چرا كه زشت ترين صداها صداى خران است !)) (ان انكر الاصوات لصوت الحمير).

  ، و به دو صفت ، امر شده : در واقع در اين دو آيه از دو صفت ، نهى

((نهى )) از ((خود برتربينى ))، و ((خودپسندى ))، كـه يكـى سـبب مـى شـود انسـان نسـبت بـه         

بندگان خدا تكبر كند، و ديگرى سبب مى شود كه انسـان خـود را در حـد كمـال پنـدارد، و در      

  د.ديگرى مقايسه نكن نتيجه درهاى تكامل را بروى خود ببندد هر چند خود را با

  گر چه اين دو صفت غالبا تواءمند، و ريشه مشترك دارند ولى گاه از هم جدا مى شوند.

و ((امر)) به رعايت اعتدال در ((عمل )) و ((سـخن ))، زيـرا تكيـه روى اعتـدال در راه رفـتن يـا       

  آهنگ صدا در حقيقت به عنوان مثال است .

ق و خوشبخت و پيـروزى اسـت ، در   و براستى كسى كه اين صفات چهارگانه را دارد انسان موف

  ميان مردم محبوب ، و در پيشگاه خدا عزيز است .



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٥٢

قابل توجه اينكه ممكن است در محيط زندگى ما صداهائى ناراحت كننده تـر از صـداى خـران    

باشد (مانند صداى كشيده شدن بعضى از قطعات فلزات به يكديگر كه انسان به هنگام شـنيدنش  

دامش فرو مى ريزد!) ولى بدون شـك ايـن صـداها جنبـه عمـومى و      احساس مى كند، گوشت ان

همگانى ندارد. بعلاوه ناراحت كننـده بـودن بـا زشـت تـر بـودن فـرق دارد، آنچـه بـه راسـتى از           

صداهاى معمولى كه انسان مى شنود از همه زشتتر است همان صداى الاغ مى باشد، كه نعره هـا  

  ه شده است .و فريادهاى مغروران و ابلهان به آن تشبي

نه تنها زشتى از نظر بلندى صدا و طرز آن ، بلكه گاه به جهت بى دليل بودن ، چرا كـه بـه گفتـه    

بعضى از مفسران صداى حيوانات ديگر غالبا به واسطه نيازى اسـت ، امـا ايـن حيـوان گـاهى بـى       

  جهت و بدون هيچگونه نياز و بى هيچ مقدمه فرياد را وقت و بى وقت سر مى دهد!

ايد به همين دليل است كه در بعضى از روايات نقل شده كه هـر گـاه صـداى الاغ بلنـد مـى      و ش

  شود شيطانى را ديده است .

  بعضى گفته اند فرياد هر حيوانى تسبيح خدا است جز صداى الاغ !

به هر حال از همه اين سخنها كه بگذريم زشت بودن اين صـدا از ميـان صـداها نيـاز بـه بحـث و       

  گفتگو ندارد.
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و اگر مى بينيم در بعضى از روايات كه از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده اين آيـه بـه عطسـه    

اى كه با صوت بلند ادا مـى شـود، و يـا داد و فريـاد بـه هنگـام سـخن گفـتن تفسـير گرديـده در           

  حقيقت بيان مصداق روشنى از آن است .
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  24 تا 20و ترجمه آيه 

ا أَنَّ اللَّهَترَو أَ لَم      نـَةً واطب ظهـِرةًَ و ه سخَّرَ لَكُم ما فى السموت و ما فى الارَضِ و أسَبغَ علـَيكُم نعمـ

  )20منَ النَّاسِ من يجدلُ فى اللَّه بغَِيرِ علْمٍ و لا هدى و لا كتبٍَ منيرٍ(

بلْ نَتَّبعِ ما وجدنَا علَيه ءاباءنَا أَ و لَو كانَ الشيطنُ يدعوهم إِلى  و إذِاَ قيلَ لهُم اتَّبعِوا ما أنَزَلَ اللَّه قَالُوا

  )21عذاَبِ السعيرِ(

ةُ الاُمبقع إِلى اللَّه ثقَْى وةِ الْوْروْسك بِالعاستَم نٌ فقََدسمح وه و إِلى اللَّه ههجو مسلن يم 22ورِ(و(  

  )23فرََ فَلا يحزنُك كفُرْهُ إِلَينَا مرجْعِهم فَنُنَبئُهم بِما عملُوا إِنَّ اللَّه عليم بِذاَت الصدورِ(و من كَ

)يظَذاَبٍ غلإِلى ع منَضطرُّه يلاً ثمَقل مهتِّع24نُم(  

    ترجمه :   

شما كـرده و نعمتهـاى خـود را    آيا نديدى خداوند آنچه را در آسمانها و زمين است مسخر  - 20

بر شما گسترده و افزون ساخته است ؟ ولى بعضـى از   -چه نعمتهاى ظاهر و چه نعمتهاى باطن  -

  مردم بدون هيچ دانش و هدايت و كتاب روشنى در باره خدا مجادله مى كنند.

، مـا از   هنگامى كه به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل كرده پيروى كنيد، مـى گوينـد: نـه    - 21

چيزى پيروى مى كنيم كه پدران خود را بر آن يافتيم ! آيا حتى اگـر شـيطان آنهـا را دعـوت بـه      

  عذاب آتش فروزان كند (باز هم تبعيت مى كنند)؟!
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كسى كه روح خود را تسليم خدا كند در حالى كه نيكوكـار باشـد بـه دسـتگيره محكمـى       - 22

  است ) و عاقبت همه كارها به سوى خدا است .چنگ زده (و به تكيه گاه مطمئنى تكيه كرده 

و كسى كه كافر شود كفر او تو را غمگين نسازد، بازگشت همه آنها به سوى مـا اسـت ، و    - 23

ما آنها را از اعمالى كه انجام داده اند (و نتايج شوم آن ) آگاه خواهيم ساخت ، خداوند از آنچه 

  در درون سينه ها است آگاه است .

ى از متاع دنيا را در اختيار آنان مى گذاريم سپس آنهـا را مجبـور بـه تحمـل عـذاب      ما كم - 24

  شديد مى كنيم .

  تفسير:   

  تكيه گاه مطمئن !

بعد از پايان اندرزهاى دهگانه لقمان در زمينه مبداء و معـاد و راه و رسـم زنـدگى و برنامـه هـاى      

هــاى الهــى مــى رود تــا حــس اجتمــاعى و اخلاقــى قــرآن بــراى تكميــل آن بــه ســراغ بيــان نعمت

شكرگزارى مردم را برانگيزد، شكرى كه سرچشمه ((معرفة االله )) و انگيزه اطاعت فرمان او مـى  

  شود.

روى سخن را به همه انسانها كرده مى گويد: ((آيا نديديد خداوند آنچه را در آسـمانها و زمـين   

د))؟ (الم تروا ان االله سـخر  است مسخر فرمان شما كرد كه در مسير منافع و سود شما حركت كنن

  لكم ، ما فى السموات و ما فى الارض ).
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تسخير موجودات آسمانى و زمينى براى انسان مفهوم وسيعى دارد كه هم شامل امورى مى شـود  

كه در قبضه اختيار او است و با ميل و اراده اش در مسـير منـافع خـود بـه كـار مـى گيـرد، ماننـد         

يا امورى كـه در اختيـار انسـان نيسـت امـا خداونـد آنهـا را مـامور         بسيارى از موجودات زمينى ، 

  ساخته كه به انسان خدمت كند، همچون خورشيد و ماه .

بنابر اين ، همه موجودات مسخر فرمان خدا در طريـق سـود انسـانها هسـتند خـواه مسـخر فرمـان        

  عت است .انسان باشند يا نه ، و به اين ترتيب لام در ((لكم )) به اصطلاح لام منف

بر شـما گسـترده و    -اعم از نعمتهاى ظاهر و باطن  -سپس مى افزايد: ((خداوند نعمتهاى خود را 

  افزون ساخت )) (و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة ).

((اسبغ )) از ماده ((سبغ )) (بر وزن صبر) در اصل به معنى پيراهن يا زره گشـاد و وسـيع و كامـل    

  ه و فراوان نيز اطلاق شده است .است ، سپس به نعمت گسترد

در اينكه منظور از نعمتهاى ((ظاهر)) و ((باطن )) در اين آيه چيست ؟ مفسران بسيار سخن گفتـه  

  اند.

همچـون آفـرينش    بعضى نعمت ((ظاهر)) را چيزى مى دانند كه براى هيچكس قابل انكار نيست

امـورى مـى داننـد كـه بـدون دقـت و        و حيات و انواع روزيها، و نعمتهاى ((باطن )) را اشـاره بـه  

  مطالعه قابل درك نيست (مانند بسيارى از قدرتهاى روحى و غرائز سازنده ).

  بعضى نعمت ((ظاهر)) را اعضاى ظاهر و نعمت ((باطن )) را قلب شمرده اند.
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بعضى ديگر نعمت ((ظاهر)) را زيبائى صورت و قامت راست و سلامت اعضاء و نعمـت ((بـاطن   

  رفة االله )) دانسته اند.)) را ((مع

در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) مى خوانيم كه ((ابن عباس )) از 

آن حضرت در اين زمينه سؤ ال كرد، فرمود: ((ابن عباس ! نعمت ظاهر اسلام است ، و آفـرينش  

  ى داشته .كامل و منظم تو بوسيله پروردگار و روزى هائى كه به تو ارزان

  و اما نعمت باطن ، پوشاندن زشتيهاى اعمال تو و رسوا نكردنت در برابر مردم است )).

در حديث ديگرى از امام باقر (عليه السلام ) مى خوانيم : ((نعمت آشكار، پيامبر (صلى اللّه عليـه  

ولايت ما اهلبيـت   و آله و سلّم ) و معرفة االله و توحيد است كه پيامبر آورده ، و اما نعمت پنهان ،

  و پيمان دوستى با ما است )).

ولــى در حقيقــت هيچگونــه منافــاتى در ميــان ايــن تفســيرها وجــود نــدارد و هــر كــدام يكــى از  

مصداقهاى روشن نعمت ظاهر و باطن را بيان مى كند، بى آنكـه مفهـوم گسـترده آن را محـدود     

  سازد.

زرگ الهى را كه از درون و برون ، انسان و در پايان آيه از كسانى سخن مى گويد كه نعمتهاى ب

را احاطه كرده ، كفران مى كنند، و بـه جـدال و سـتيز در برابـر حـق برمـى خيزنـد، مـى فرمايـد:          

((بعضى از مردم هستند كه در باره خداوند بدون هيچ دانش و هدايت و كتاب روشنى ، مجادلـه  

و بجـاى اينكـه    هدى و لا كتـاب منيـر).   مى كنند)) (و من الناس من يجادل فى االله بغير علم و لا
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بخشنده آنهمه نعمتهاى آشكار و نهان را بشناسند، رو بـه سـوى شـرك و انكـار، از سـر جهـل و       

  لجاجت مى آورند.

در اينكه فرق در ميان ((علم )) و ((هدايت )) و ((كتاب منير)) چيست ؟ شايد بهتـرين بيـان ايـن    

ت كـه انسـان از طريـق عقـل و خـرد خـويش درك مـى        باشد كه ((علم )) اشاره به ادراكاتى اس

كند، و ((هدى )) اشاره به معلمان و رهبران الهى و آسمانى و دانشمندانى است كه مى توانند در 

اين مسير دست او را بگيرند و به سر منزل مقصود برسانند، و منظور از ((كتـاب منيـر)) كتابهـاى    

  ن انسان را پر فروغ مى سازند.آسمانى مى باشد كه از طريق وحى ، قلب و جا

در حقيقت اين گروه لجوج نه خود دانشى دارند، و نه به دنبال راهنما و رهبـرى هسـتند، و نـه از    

وحى الهى استمداد مى جويند، و چون راه هدايت در اين سه امر منحصر است لذا با تـرك آنهـا   

  به وادى گمراهى و وادى شياطين كشيده شده اند.

طق ضعيف و سست اين گروه گمراه اشاره كرده مى گويد: ((هنگامى كـه بـه آنهـا    آيه بعد به من

گفته شود، از آنچه خداوند نازل كرده پيروى كنيد مى گويند: نه ، ما از چيزى پيروى مى كنـيم  

كه پدران خود را بر آن يافتيم ))! (و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل االله قـالوا بـل نتبـع مـا وجـدنا عليـه       

  ا).آبائن

و از آنجا كه پيروى از نياكان جاهل و منحرف ، جزء هيچ يك از طرق سه گانه هـدايت آفـرين   

فوق نيست ، قرآن از آن به عنوان راه شيطانى ياد كرده مى فرمايد: ((آيا حتى اگر شيطان آنها را 
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دعوت به عذاب آتـش فـروزان كنـد بـاز هـم بايـد از او تبعيـت كننـد))؟! (او لـو كـان الشـيطان            

  يدعوهم الى عذاب السعير).

در حقيقت قرآن در اينجا پوشش پيروى از سنت نياكان را كه ظاهرى فريبنده دارد كنار مى زند 

و چهره واقعى عمل آنهـا را كـه همـان پيـروى از شـيطان در مسـير آتـش دوزخ و جهـنم اسـت          

  آشكار مى سازد.

ت كند، هـر چنـد در لفافـه هـاى     آرى رهبرى شيطان به تنهائى كافى است كه انسان با آن مخالف

انحرافى اسـت و دعـوت بـه سـوى آتـش       دعوت به سوى حق بوده باشد كه مسلما يك پوشـش  

دوزخ نيز به تنهائى كافى براى مخالفت است هر چند دعوت كننده مجهـول الحـال باشـد، حـال     

  اگر دعوت كننده شيطان و دعوتش به سوى آتش افروخته جهنم باشد تكليف روشن است .

يا هيچ عاقلى دعوت پيامبران الهى را به سوى بهشت رها مى كند و به دنبال دعـوت شـيطان بـه    آ

  سوى جهنم مى رود؟!

سپس به بيان حال دو گروه مؤ من خالص و كفار آلوده پرداخته ، آنها را در مقايسه بـا يكـديگر   

رده ، مورد توجه قـرار  و مقايسه با آنچه در مورد پيروان شيطان و مقلدان كور و كر نياكان بيان ك

مى دهد، مى گويد: ((كسى كه قلب و جان خود را تسليم خدا كند و در آسـتان پروردگـار سـر    

تسليم و اطاعت فرود آورد در حالى كه محسن و نيكوكار باشد به دستگيره محكمى چنـگ زده  

  است )) (و من يسلم وجهه الى االله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ).
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ر از ((تسليم وجه براى خدا)) در حقيقت اشاره به توجه كامل با تمام وجـود بـه ذات پـاك    منظو

پروردگار است زيرا ((وجه )) (به معنى صورت ) به خاطر آنكـه شـريفترين عضـو بـدن و مركـز      

  مهمترين حواس انسانى است به عنوان كنايه از ذات او به كار مى رود.

ر عمـل صـالح بعـد از ايمـان اسـت .چنـگ زدن بـه دسـتگيره         تعبير به ((هو محسن )) از قبيل ذك

نجات از قعر دره مـاديگرى و ارتقـاء بـه     محكم تشبيه لطيفى از اين حقيقت است كه انسان براى

بلندترين قله هاى معرفت و معنويت و روحانيت نياز بـه يـك وسـيله محكـم و مطمـئن دارد ايـن       

ن ، همه پوسيده و پاره شدنى و مايه سـقوط و  وسيله چيزى جز ايمان و عمل صالح نيست ، غير آ

مرگ است ، علاوه بر اين آنچه باقى مى ماند اين وسيله است ، و بقيه همـه فـانى و نـابود شـدنى     

  است .

  و لذا در پايان آيه مى فرمايد: ((عاقبت همه كارها به سوى خدا است )) (و الى االله عاقبة الامور).

طرق اهل سنت از امام على بن موسى الرضا (عليهم السـلام ) از  در حديثى كه در تفسير برهان از 

پيامبر گرامى اسلام نقل شده چنين آمده : سيكون بعدى فتنة مظلمـة ، النـاجى منهـا مـن تمسـك      

بالعروة الوثقى ، فقيل يا رسول االله و ما العروة الوثقى ؟ قال ولاية سيد الوصيين ، قيل يا رسـول االله  

قال : امير المؤ منين ، قيل يا رسـول االله و مـن اميـر المـؤ منـين ؟ قـال مـولى        و من سيد الوصيين ؟ 

المسلمين و اما مهم بعدى ، قيل يا رسول االله و من مولى المسلمين و امامهم بعدك ؟ قـال : اخـى   

على بن ابى طالب (عليه السلام ): ((بعد از من فتنه اى تاريك و ظلمانى خواهد بود تنهـا كسـانى   
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ئى مى يابند كه به عروة الوثقى چنگ زنند، عرض كردند: اى رسولخدا عـروة الـوثقى   از آن رها

  چيست ؟ فرمود: ولايت سيد اوصياء است .

  عرض كردند يا رسول االله سيد اوصياء كيست ؟ فرمود: امير مؤ منان .

راى عرض كردند امير مؤ منان كيست ؟ فرمود مولاى مسلمانان و پيشواى آنان بعد از من ، بـاز ب ـ 

اينكه پاسخ صريحترى بگيرند عرض كردند او كيست ؟ فرمود: برادرم على بن ابى طالـب (عليـه   

  السلام )

روايات ديگرى نيز در همين ازمنه كه منظور از ((عروة الوثقى )) دوستى اهلبيت (علـيهم السـلام   

ن (عليـه السـلام )   ) يا دوستى آل محمد (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) يا امامان از فرزنـدان حسـي  

  است نقل شده .

بارها گفته ايم كه اين تفسـيرها بيـان مصـداقهاى روشـن اسـت ، و منافـات بـا مصـاديق ديگـرى          

  همچون توحيد و تقوى و مانند آن ندارد.

سپس به بيان حال گروه دوم پرداخته مى گويد: ((كسى كه كـافر شـود و ايـن حقـايق روشـن را      

  ن نسازد)) (و من كفر فلا يحزنك كفره ).انكار كند، كفر او تو را غمگي

  چرا كه تو وظيفه ات را به خوبى انجام داده اى ، او است كه بر خويشتن ظلم و ستم مى كند.
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اين گونه تعبيرات كه در قرآن مجيد مكرر آمده است نشان مى دهـد كـه پيغمبـر گرامـى اسـلام      

گروهى جاهـل و لجـوج ، راه خـدا را بـا      (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) از اينكه مشاهده مى كرد

اينهمه دلائل روشن و نشانه هاى واضح ، ترك مى گويند و به بيراهه سر مى نهنـد، سـخت رنـج    

مى برد، و آنقدر غمگين ، و اندوهناك مى شد كه بارها خداوند او را دلدارى مى دهد، و چنين 

  است راه و رسم يك رهبر دلسوز.

در دنيا با اينكه كفر مى ورزند و ظلم و ستم مى كنند، از نعمتهـاى   و نيز نگران مباش كه گروهى

الهى متنعمند، و گرفتار مجازات نيستند، زيرا دير نشده است ((بازگشت همـه آنهـا بـه سـوى مـا      

است و ما آنها را از اعمالشان و نتائج تلخ و شوم آن ، آگاه مى سازيم )) (الينـا مـرجعهم فننبـئهم    

  بما عملوا).

ا از اعمالشان آگاهيم كه از نيات و اسـرار درون دلهايشـان نيـز بـاخبريم ((زيـرا خداونـد از       نه تنه

  آنچه در درون سينه ها است آگاه است )) (ان االله عليم بذات الصدور).

اين تعبير كه خداوند مردم را در قيامت از اعمالشان با خبر مى سازد يـا از آنچـه در آن اخـتلاف    

، در آيات فراوانى از قـرآن مجيـد نـازل شـده اسـت و بـا توجـه بـه اينكـه          داشتند با خبر مى كند

  ((ننبئكم )) از ماده ((نبا)) مى باشد، و ((نباء))

طبق آنچه راغب در مفردات آورده به خبرى گفته مـى شـود كـه محتـوا و فايـده مهمـى دارد و       

ت اشـاره بـه آن   صريح و آشكار و خالى از هر گونه كذب است ، روشن مى شود كه اين تعبيـرا 
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است كه خداوند در قيامت چنان افشاگرى از اعمال انسانها مى كند كه جاى هيچگونه اعتـراض  

و انكار براى كسى باقى نمى ماند، آنچه را مردم در اين دنيـا انجـام مـى دهنـد و غالبـا بـه دسـت        

  ى كند.فراموشى مى سپارند، همه را مو به مو ظاهر مى سازد، و براى حساب و جزا آماده م

حتى آنچه در دل انسان مى گذرد و هيچكس جز خدا از آن آگاه نيسـت ، همـه را بـه صـاحبان     

  آنها گوشزد مى كند!.

سپس مى افزايد بهره آنها از زندگى دنيـا تـو را شـگفت زده نكنـد، ((مـا كمـى از متـاع دنيـا در         

س آنهـا را بالاجبـار بـه    سـپ  -و متاع دنيا هر چه باشد كم و ناچيز است  -اختيار آنان مى گذاريم 

عذاب شديد مى كشانيم )) عذابى مسـتمر و دردنـاك (نمـتعهم قلـيلا ثـم نضـطرهم الـى عـذاب         

  غليظ).

اين تعبير ممكن است اشاره به آن باشد كـه آنهـا تصـور نكننـد، در ايـن جهـان از قبضـه قـدرت         

دى ديگر آزاد خداوند خارجند، خود او مى خواهد آنها را براى آزمايش و اتمام حجت و مقاص

بگذارد، و همين متاع قليل به آنها نيز از سوى او است ، و چقدر متفاوت اسـت حـال ايـن گـروه     

كه ذليلانه و بالاجبار به عذاب غليظ الهى كشانده مى شوند با آنها كه تمام وجودشان در اختيـار  

ننـد و در  خدا است و چنگ به عروة الـوثقى زده انـد، در دنيـا پـاك و نيكوكـار زنـدگى مـى ك       

  آخرت در جوار رحمت الهى متنعمند.

  30 تا 25  و ترجمه آيه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٦٤

  )25(و لَئن سأَلْتَهم منْ خلََقَ السموت و الارَض لَيقُولُنَّ اللَّه قلُِ الحَمد للَّه بلْ أَكثرُهم لا يعلَمونَ

الغَْنى وه ضِ إِنَّ اللَّهَالار و توا فى السمم للَّه )يدَم26الح(  

ه  و لَو أنََّما فى الارَضِ من شجرةٍَ أَقلَْم و الْبحرُ يمده من بعده سبعةُ أبَحرٍ ما نفَدت كلمت اللَّ ه إِنَّ اللَّـ

)يمكزِيزٌ ح27ع(  

يعسم ةٍ إِنَّ اللَّهدحإِلا كنفَْسٍ و ثُكُمعلا ب و ا خلَقُْكُميرٌ( مص28ب(  

رِى إِلـى   أَ لَم ترََ أَنَّ اللَّه يولج الَّيلَ فى النَّهارِ و يولج النَّهار فى الَّيلِ و سخَّرَ الشمس و القَْمرَ كلُّ  يجـ

  )29أجَلٍ مسمى و أَنَّ اللَّه بِما تعَملُونَ خَبِيرٌ(

  )30نَّ ما يدعونَ من دونه الْبطلُ و أَنَّ اللَّه هو العْلى الْكبِيرُ(ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الحْقُّ و أَ

    ترجمه :

هر گاه از آنها سؤ ال كنى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است مسلما مـى گوينـد االله    - 25

  بگو الحمد الله (كه خود شما معترفيد) ولى اكثر آنها نمى دانند.

است آنچه در آسمانها و زمين است ، چرا كه خداوند بى نياز و شايسته سـتايش   از آن خدا - 26

  است .
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اگر آنچه روى زمين از درختان است قلم شوند، و دريـا بـراى آن مركـب گـردد، و هفـت       - 27

دريا به آن افزوده شود، اينها همه تمام مى شوند اما كلمات خدا پايان نمى گيرد، خداونـد عزيـز   

  و حكيم است .

  آفرينش و زندگى مجدد همه شما همانند يك فرد بيش نيست ، خداوند شنوا و بينا است - 28

آيا نديدى كه خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل مى كند؟ و خورشـيد و مـاه    - 29

را مسخر شما ساخته ؟ و هر كدام تا سر آمد معينى بحركت خود ادامـه مـى دهنـد؟ خداونـد بـه      

  ى دهيد آگاه است .آنچه انجام م

اينها همه دليل بر آن است كه خداوند حق است و آنچه غير از او مى خوانند باطل اسـت و   - 30

  خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است .

    تفسير:     

  ده وصف از اوصاف پروردگار

در شش آيه فوق مجموعه اى از صفات خداوند بيان شده است كه در حقيقت ده صـفت عمـده   

  اسم از اسماء الحسنى را بيان مى كند: يا ده

  ++غنى ، حميد، عزيز، حكيم ، سميع ، بصير، خبير، حق ، على و كبير.
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اين از يك نظر، و از سوى ديگر در آيه نخست از ((خالقيت )) خداونـد سـخن مـى گويـد و در     

و در آيـه   آيه دوم از ((مالكيت مطلقه )) او در آيه سوم از ((علم بى انتهايش )) بحـث مـى كنـد   

و در آخرين آيه نتيجه مى گيـرد كسـى كـه داراى ايـن      چهارم و پنجم از ((قدرت نامتناهيش ))

  صفات است ((حق )) است و غير از او همه باطل و هيچ و پوچند.

  با توجه به اين بحث اجمالى ، به شرح آيات باز گرديم :

و زمـين را آفريـده اسـت بطـور     نخست مى فرمايد: ((اگر از آنها سؤ ال كنى چه كسى آسـمانها  

  قطع در پاسخ مى گويند ((االله )) (و لئن سالتهم من خلق السموات و الارض ليقولن االله ).

، زخرف 38، زمر 6361اين تعبير كه در آيات ديگر قرآن نيز ديده مى شود (سوره عنكبوت آيه 

د، و نمـى توانسـتند   ) از يك سو دليل بر اين است كه مشركان هرگز منكر توحيـد خـالق نبودن ـ  9

  خالقيت را براى بتها قائل شوند، تنها به شرك در عبادت و شفاعت بتها معتقد بودند.

  و از سوى ديگر دليل بر فطرى بودن توحيد و تجلى اين نور الهى در سرشت همه انسانها است .

است  مخصوص االله سپس مى گويد حال كه آنها به توحيد خالق معترفند: ((بگو حمد و ستايش 

كه خالق همه چيز مى باشد نه بتها كه خود مخلوق اويند، ولى اكثر آنها نمى دانند و نمى فهمنـد  

  كه عبادت بايد منحصر به خالق جهان باشد)) (قل الحمد الله بل اكثرهم لا يعلمون ).
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سپس به مساله ((مالكيت )) حق مى پردازد چرا كه بعد از ثبوت خالقيت نياز به دليل ديگرى بـر  

مالكيت او نيست ، مى فرمايد: ((از آن خدا است آنچـه در آسـمان و زمـين اسـت )) (الله مـا فـى       

  السموات و ما فى الارض ).

بديهى است آن كس كه ((خالق )) و ((مالك )) است مدبر امور جهان نيـز مـى باشـد و بـه ايـن      

بيـت ) ثابـت مـى    ترتيب بخشهاى سه گانه توحيد (توحيد خالقيت ، توحيد مالكيت و توحيد ربو

  گردد.

و كسى كه چنين است از همه چيز بى نياز و شايسته هر گونـه سـتايش اسـت بـه همـين دليـل در       

  الغنى الحميد). پايان آيه مى افزايد: ((خداوند غنى و حميد است )) (ان االله هو

ز مـى  او غنى على الاطلاق ، و حميد از هر نظر است ، چرا كه هر موهبتى در جهان است به او بـا 

گردد، و هر كس هر چه دارد از او دارد، و خزائن همه خيـرات بـه دسـت او اسـت و ايـن دليـل       

  زنده غناى او مى باشد.

و از آنجا كه ((حمد)) به معنى ستايش بر كار نيكى است كه به اختيار از كسى سر مى زند و هر 

او است ، حتى اگـر مـا    همه ستايشها از آن نيكى در جهان مى بينيم از سوى پروردگار است پس 

زيبائى گل را مى ستائيم و جاذبه عشقهاى ملكوتى را توصـيف مـى كنـيم و عظمـت كـار يـك       

ايثارگر جانباز را ارج مى نهيم بـاز در حقيقـت او را مـى سـتائيم كـه ايـن زيبـائى و آن جاذبـه و         

  عظمت نيز از او است ، پس او ((حميد على الاطلاق )) است .
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علم بى پايان خدا است ، كه با ذكر مثالى بسيار گويا و رسا مجسم شده است آيه بعد ترسيمى از 

:  

قبلا ذكر اين نكته را لازم مى دانيم كـه مطـابق آنچـه در تفسـير علـى بـن ابـراهيم آمـده اسـت :          

((گروهى از يهود، هنگامى كه پيرامون مساله روح از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) سؤ ال 

رآن در پاسخ آنها گفت : قل الروح من امر ربى و ما اوتيتم من العلـم الا قلـيلا: ((روح   كردند و ق

از فرمان پروردگار من است ، و بهره شما از علم جز اندكى بـيش نيسـت )) ايـن سـخن بـر آنـان       

گران آمد و از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) پرسيدند كه آيا اين فقـط در بـاره مـا اسـت ،     

  رمود: نه ، همه را شامل مى شود (حتى ما را).ف

ولى آنها افزودند اى محمد! تو در مورد خود گمان مى كنى بهره كمـى از علـم دارى در حـالى    

كه قرآن به تو داده شده ، و به ما هم تورات ، در قرآنت آمده است ((كسـى كـه حكمـت بـه او     

  با هم سازگار نيست ! داده شده خير كثير به او داده شده است )) اين سخنان

در اينجا آيه و لو ان ما فى الارض من شـجرة اقـلام ... (آيـه مـورد بحـث ) نـازل شـد، و روشـن         

ساخت كه علم انسان هر قدر هم گسترده باشد در برابر علم خداوند ذره بى مقدارى بيش نيست 

  ، و آنچه نزد شما بسيار است نزد خدا بسيار كم است .

  سوره كهف بيان كرديم . 109ز طريق ديگرى در ذيل آيه نظير اين روايت را ا
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به هر حال قرآن مجيد براى ترسيم علم نامتناهى خداوند چنين مى گويد: ((اگر آنچه روى زمين 

از درختان است قلم شوند، و دريا براى آن مركب گردد، و هفت دريا بر اين دريا افـزوده شـود،   

م مى شوند اما كلمات خدا پايان نمى گيرد، خداوند عزيز و تا علم خدا را بنويسند، اينها همه تما

حكيم است )) (و لو ان ما فى الارض من شجرة اقلام و البحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفـدت  

  كلمات االله ان االله عزيز حكيم ).

اصـل  ((يمده )) از ماده ((مداء)) به معنى مركب يا ماده رنگينى است كه با آن مى نويسند، و در 

از ((مد)) به معنى كشش گرفته شده زيرا خطوط به وسيله كشش قلم بر صفحه كاغـذ پيـدا مـى    

  شود.

بعضى از مفسران معنى ديگرى نيز براى آن نقل كرده اند و آن روغنى اسـت كـه در چـراغ مـى     

  ريزند و سبب روشنائى چراغ است ، و هر دو معنى در واقع به يك ريشه باز مى گردد.

جمع ((كلمه )) است و در اصل به معنى الفاظى اسـت كـه انسـان بـا آن سـخن مـى       ((كلمات )) 

گويد، سپس به معنى گسترده ترى اطلاق شده ، و آن هر چيزى است كه مى تواند بيانگر مطلبى 

باشد، و از آنجا كه مخلوقات گوناگون ايـن جهـان هـر كـدام بيـانگر ذات پـاك خـدا و علـم و         

  (كلمة االله ))قدرت اويند، به هر موجودى (
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اطلاق شده ، مخصوصا در مورد موجـودات شـريفتر و باعظمـت تـر، ايـن تعبيـر بـه كـار رفتـه ،          

سوره نساء مى خوانيم : انما المسـيح عيسـى بـن     171چنانكه در باره مسيح (عليه السلام ) در آيه 

  ). سوره آل عمران نيز آمده است 45مريم رسول االله و كلمته (نظير همين معنى در آيه 

  سپس به همين مناسبت ((كلمات االله )) به معنى علم و دانش پروردگار به كار رفته است .

اكنون بايد درست بينديشيم كه براى نوشتن تمام معلومات يك انسان ، گاه يك قلم بـا مقـدارى   

مركب كفايت مى كند، حتى ممكن است بـا همـين يـك قلـم انسـانهاى ديگـرى نيـز مجموعـه         

بر صفحه كاغذ بياورند ولى قرآن مى گويد: اگـر تمـام درختـان روى زمـين قلـم      معلوماتشان را 

شوند، مى دانيم گاه از يك درخت تنومند از ساقه و شاخه هايش ، هزاران بلكه ميليونهـا قلـم بـه    

وجود مى آيد، و با در نظر گرفتن حجم عظيم درختان روى زمـين و جنگلهـائى كـه بسـيارى از     

نيده است ، و تعداد قلمهائى كه از آن به وجود مى آيد، و همچنـين اگـر   كوهها و دشتها را پوشا

تمام اقيانوسهاى روى زمين كه تقريبا سه چهارم صـفحه كـره زمـين را بـا عمـق و ژرفـاى بسـيار        

پوشانيده است مركب شوند، چه وضع عجيبى را براى نوشتن ايجـاد مـى كنـد و چقـدر علـوم و      

  دانشها را با آن مى توان نوشت .

مخصوصا با توجه به افزوده شدن هفت درياى ديگـر بـه آن كـه هـر كـدام از آنهـا معـادل تمـام         

اقيانوسهاى روى زمين باشد، و بالاخص با توجه به اينكـه عـدد هفـت در اينجـا بـه معنـى تعـداد        

نيست بلكه براى تكثير است و اشاره به درياهاى بى حساب مى كند، روشن مى شود كه وسـعت  
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وند تا چه حد گسترده است و تازه همه اينها پايان مى گيـرد و بـاز علـوم او پايـان     دامنه علم خدا

  نخواهد گرفت .

آيا ترسيمى براى بى نهايت از اين جالبتر و زيباتر به نظر مى رسـد؟ ايـن عـدد بـه قـدرى زنـده و       

غـرق  با خود همـراه مـى بـرد، و     گويا است كه امواج فكر انسان را در افقهاى بيكران و نامحدود

  در حيرت و ابهت مى كند.

با توجه به اين بيان گويا و روشن ، انسان احساس مى كند كه معلوماتش در برابـر آنچـه در علـم    

خدا است همچون يك صفر در برابر بى نهايت است ، و شايسته است فقط بگويد: ((دانـش مـن   

دريا براى بيـان ايـن واقعيـت     به آنجا رسيده كه به نادانى خود پى برده ام )) حتى تشبيه به قطره و

  نارسا به نظر مى رسد.

از جمله نكات لطيفى كه در آيه به چشم مى خورد اين است كه ((شجره )) به صـورت مفـرد، و   

((اقلام )) به صورت جمع آمده ، تا بيانگر تعداد فراوان قلمهائى باشد كه از يك درخت با تمـام  

  ساقه و شاخه هايش به وجود مى آيد.

تعبير ((البحر)) به صورت مفرد و ((الف و لام جنس )) براى آن است كه تمام اقيانوسـهاى  و نيز 

روى زمين را شامل شود، بخصوص اينكه تمام اقيانوسهاى جهان بـا هـم مربـوط و متصـلند و در     

  واقع در حكم يك درياى پهناورند.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٧٢

ند اما در باره اقيانوسـها  و جالب اينكه در باره ((قلمها)) سخن از قلمهاى اضافى و كمكى نمى ك

سخن از هفت درياى ديگر به ميان مى آورد، چرا كه به هنگام نوشتن قلم بسيار كم مصرف مـى  

  شود آنچه بيشتر مصرف مى گردد مركب است .

انتخاب كلمه ((سبع )) (هفت ) در لغت عرب براى تكثير شايد از اين نظر باشد كه پيشينيان عدد 

مى دانستند (و در واقع آنچه از منظومه شمسى امروز نيز بـا چشـم    كرات منظومه شمسى را هفت

غير مسلح ديده مى شود هفت كره بيش نيست ) و با توجه به اينكـه ((هفتـه )) بـه صـورت يـك      

دوره كامل زمان هفت روز بيشتر نيست و تمام كره زمين را نيز به هفت منطقه تقسيم مى كردنـد  

دند، روشن مى شود كه چرا هفت به عنوان يك عدد كامل در و نام هفت اقليم بر آن گذارده بو

  ميان آحاد و براى بيان كثرت به كار رفته است .

بعد از ذكر علم بى پايان پروردگار، سخن از قدرت بى انتهاى او به ميان مى آورد و مى فرمايـد:  

يسـت ،  ((آفرينش همه شما و نيز برانگيختـه شـدن شـما بعـد از مـرگ هماننـد يـك فـرد بـيش ن         

  خداوند شنوا و بينا است )) (ما خلقكم و لا بعثكم الا كنفس واحدة ان االله سميع بصير).

بعضى از مفسران گفته اند كه جمعى از كفار قريش از روى تعجب و استبعاد در مساله معـاد مـى   

گفتند: خداوند ما را به گونه هاى مختلفى آفريده است و در طى مراحل گوناگون ، روزى نطفه 

بوديم و سپس علقه شديم ، بعـد مضـغه گشـتيم ، و سـپس تـدريجا بـه صـورتهاى گونـاگون در         

  آمديم ، چگونه خداوند همه ما را در يكساعت آفرينش جديدى مى دهد؟
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  آيه مورد بحث نازل شد و به سخن آنها پاسخ گفت .

)) و در حقيقــت آنهــا از ايــن نكتــه غافــل بودنــد كــه مفــاهيمى همچــون ((ســخت )) و ((آســان 

((كوچك )) و ((بزرگ )) براى موجوداتى همچون ما كه قدرت محدودى داريم ، قابل تصـور  

است ، ولى در برابر قدرت بى پايان حق ، همگى يكسان و برابر مى باشند، آفرينش يـك انسـان   

با آفرينش همه انسانها هيچ تفاوتى ندارد، و آفـرينش يـك موجـود در يـك لحظـه يـا در طـول        

  در پيشگاه قدرت او يكسان است . ساليان دراز

اگر تعجب كفار قريش از اين بوده است كه چگونه اين طبايع مختلـف ، و اشـكال گونـاگون و    

شخصيتهاى متنوع ، آن هم بعد از آنكه بدن انسان خاك شد و خاكها پراكنده گشـتند و بـه هـم    

گردند؟ پاسـخ آن را   آميختند، چگونه ممكن است از هم جدا شوند و هر كدام به جاى خود باز

  علم بى پايان ، و قدرت بى انتهاى خداوند مى دهد.

او چنان روابطى در ميان موجودات بر قرار ساخته كه يك واحد همچون يك مجموعه ، و يـك  

  مجموعه همانند يك واحد است .

 اصولا انسجام و به هم پيوستگى اين جهان ، آنچنان است كه هر كثرتى در آن به وحدت باز مى

گردد، و خلقت مجموع انسانها از همان اصولى تبعيت مى كنـد كـه خلقـت يـك انسـان تبعيـت       

  دارد.
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و اگر تعجب آنها از كوتاهى زمان بوده كه چگونه مراحلى را كه انسـان از حـال نطفـه تـا دوران     

جوانى طى ساليان دراز طى مى كند ممكن است در لحظات كوتاهى طى شود؟ پاسخ آن را نيـز  

ردگار مى دهد، ما در جهان جانداران اطفال انسان را مى بينـيم كـه بايـد مـدتها طـول      قدرت پرو

بكشد تا راه رفتن را به خوبى ياد بگيرند يا قادر به استفاده از هـر نـوع غـذا شـوند، در حـالى كـه       

جوجه ها را مى بينيم همينكه سر از تخم بيرون آوردنـد و متولـد شـدند برمـى خيزنـد و راه مـى       

تى بدون نياز به مادر غذا مى خورند، اينها نشان مى دهد كه اين گونـه مسـائل در برابـر    روند و ح

  قدرت خداوند، تاثيرى ندارد.

ذكر ((سميع )) و ((بصير)) بودن خداوند در پايان اين آيه ، ممكن است پاسخ بـه ايـراد ديگـرى    

د و بـا تمـام ويژگيهايشـان    از ناحيه مشركان باشد كه به فرض همه انسانها با تنوع خلقتى كه دارن ـ

در ساعت معينى برانگيخته شوند، ولى اعمال آنها و سخنانشـان چگونـه مـورد حسـاب قـرار مـى       

  گيرد؟ اعمال و گفتار امورى هستند كه بعد از وجود نابود مى شوند.

قرآن پاسخ مى دهد خداوند شنوا و بينا است ، تمـام سـخنان آنهـا را شـنيده و همـه اعمالشـان را       

(بعلاوه فنا و نابودى مطلـق در ايـن جهـان مفهـوم نـدارد، بلكـه اعمـال و اقوالشـان همـواره          ديده 

  موجود خواهد بود).
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از اين گذشته جمله فوق تهديدى است نسبت به اين بهانه جويان كه خداوند از گفتگوهاى شما 

ن جـارى  براى سمپاشى در افكار عمومى بى خبر نيست ، و حتى از آنچه در دل داريـد و بـر زبـا   

  نكرده ايد نيز آگاه است .

آيه بعد تاءكيد و بيان ديگرى است براى قدرت واسعه خداوند، روى سخن را بـه پيـامبر كـرده ،    

مى گويد: آيا نديدى كه خداوند شب را در روز، و روز را در شب داخل مى كند))؟ (الم تر ان 

  االله يولج الليل فى النهار و يولج النهار فى الليل ).

ز آيا نديدى كه ((خداوند خورشيد و ماه را در مسير منافع انسانها مسخر سـاخته ))؟ (و سـخر   و ني

  الشمس و القمر).

  و هر كدام تا سرآمد معينى به حركت خود ادامه مى دهند (كل يجرى لاجل مسمى )

  ((و اينكه خداوند از آنچه انجام مى دهيد آگاه است ))؟ (و ان االله بما تعملون خبير).

لوج )) در اصل به معنى ((دخول )) است ، و داخل كردن شب در روز و روز در شب ممكن ((و

است اشاره به افزايش تدريجى و كوتاه شدن شب و روز در طول سال باشد كه تدريجا از يكـى  

كاسته ، و به صورت نامحسوسى بر ديگرى مى افزايد، تا فصول چهـار گانـه سـال بـا ويژگيهـا و      

اهر گردد (تنها در دو نقطه از روى زمين است كه اين تغيير تدريجى و فصـول  ظ آثار پر بركتش 

چهارگانه نيست يكى نقطه حقيقى قطب شمال و جنوب است كه در طول سال ، ششـماه شـب ،   
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و ششماه روز مى باشد، و ديگرى خط باريك و دقيق استوا است كه در تمام سال ، شـب و روز  

  يكسان است .

باشد كه تبديل شب به روز، و روز بـه شـب بـه خـاطر وجـود جـو زمـين بطـور         و يا اشاره به اين 

ناگهانى صورت نمى گيرد تا انسان و همـه موجـودات زنـده را در برابـر خطـرات مختلـف قـرار        

دهد، بلكه نخستين اشعه آفتاب از هنگام طلوع فجر در اعماق تاريكى نفوذ كرده ، كم كم نفـوذ  

فحه آسمان را بگيرد، درست بعكس چيزى كه بـه هنگـام پايـان    بيشترى پيدا مى كند، تا تمام ص

  روز و دخول شب تحقق مى يابد.

اين انتقال تدريجى و كاملا منظم و حساب شده از مظاهر قدرت خدا است . البته ايـن دو تفسـير   

  با هم منافاتى ندارند و ممكن است جمعا در معنى آيه منظور باشند.

چنانكه قبلا هم گفته  -مر)) و ساير كرات آسمانى براى انسانها در مورد تسخير ((شمس )) و ((ق

منظور تسخير در راه خدمت به انسان است ، و به تعبير ديگر لام در ((سخر لكم )) لام نفـع   -ايم 

است ، نه لام اختصاص ، و اين تعبير در قـرآن مجيـد در مـورد خورشـيد و مـاه و شـب و روز و       

ه است ، و همه اينها بيـانگر عظمـت شخصـيت انسـان و گسـتردگى      نهرها و درياها و كشتيها آمد

نعمتهاى خداوند در مورد او است كه تمام موجودات زمين و آسمان به فرمـان خـدا سرگشـته و    

  فرمانبردار او هستند و با اينحال شرط انصاف نيست كه او فرمان نبرد.
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حسـاب شـده و دقيـق تـا ابـد       جمله ((كل يجرى لاجل مسمى )) اشاره به اين است كه اين نظـام 

ادامه نمى يابد، و پايان و سرانجامى دارد كه همراه با پايان گرفتن دنيا است ، همان چيزى كه در 

ســوره ((تكــوير)) چنــين از آن يــاد شــده اســت : اذا الشــمس كــورت و اذا النجــوم انكــدرت :   

  ((هنگامى كه خورشيد بى فروغ گردد و ستارگان به تيرگى گرايند...)).

ارتباط جمله ((ان االله بما تعملون خبير)) با توجه به آنچه در بالا گفتيم بـا ايـن بحـث روشـن مـى      

شود، چرا كه خداوندى كه خورشيد و ماه با عظمت را با آن حساب دقيق به كار گرفته ، و شب 

و روز را با آن نظم مخصوص هزاران و ميليونها سال وارد يكديگر مى كند، چنـين پروردگـارى   

ونه ممكن است از اعمال انسانها بى خبر بماند، آرى او هم اعمال را مـى دانـد و هـم نيـات و     چگ

و در آخرين آيه مورد بحث به صورت يك نتيجه گيرى جامع و كلى مـى فرمايـد:    انديشه ها را.

((اينها دليل بر آن است كه خداوند حق اسـت ، و آنچـه غيـر از او مـى خواننـد باطـل اسـت ، و        

ند مقام و بزرگ مرتبه است )) (ذلك بان االله هو الحق و ان ما يدعون من دونـه الباطـل   خداوند بل

  و ان االله هو العلى الكبير).

مجموع بحثهـائى كـه در آيـات قبـل پيرامـون خالقيـت و مالكيـت و علـم و قـدرت بـى انتهـاى            

زائـل و باطـل و   پروردگار آمده بود، اين امور را اثبات كرد كه ((حق )) تنهـا او اسـت و غيـر او    

محدود و نيازمند است ، و ((على و كبير)) كه از هـر چيـز برتـر و از توصـيف بـالاتر اسـت ذات       

  و كل نعيم لا محالة زائل : پاك او مى باشد و به گفته شاعر:الا كل شى ء ما خلا االله باطل
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  )).((آگاه باشيد هر چه جز خدا است باطل است و هر نعمتى سرانجام ، زوال پذير است 

  اين سخن را به تعبير فلسفى مى توان چنين بيان كرد:

حق اشاره به وجود حقيقى و پايدار است ، و در اين جهان آن وجود حقيقى كـه قـائم بالـذات و    

ثابت و بر قرار و جاودانى باشد تنها او است ، و بقيه هر چه هست در ذات خود وجودى نـدارد و  

يق وابستگى به آن وجود حق پايدار پيدا مى كند، و هر عين بطلان است كه هستى خود را از طر

  را از آنها بر گيرد در ظلمات فنا و نيستى ، محو و ناپديد مى شود. لحظه نظر لطفش 

  به اين ترتيب هر قدر ارتباط موجودات ديگر به وجود حقتعالى بيشتر گردد

  به همان نسبت حقانيت بيشترى كسب مى كند.

گفتيم اين آيات مجموعه اى از ده صفت از صفات برجسـته خـدا، و ده   به هر حال همانگونه كه 

اسم از اسماء حسناى او است ، و مشتمل بـر دلائـل قـوى و انكـار ناپـذيرى بـر بطـلان هـر گونـه          

  شرك و لزوم توحيد در تمام مراحل عبوديت است .

  32و  31 آيه و ترجمه

ت لِّكـلِّ صـبارٍ       أَ لَم ترََ أَنَّ الفْلُكْ تجرِى فى الْبحرِ بِ ك لاَيـ ه إِنَّ فـى ذَلـ نعمت اللَّه ليرِيكم منْ ءايتـ

  )31شكُورٍ(
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نْهم مقْتَ    ا   و إذَِا غَشيهم موج كالظللَِ دعوا اللَّه مخلْصينَ لَه الدينَ فلََما نجاهم إِلـى الْبـرِّ فَمـ د و مـ صـ

    )  ترجمه :32كلُّ خَتَّارٍ كفَُورٍ(يجحد بِئَايتنَا إِلا 

  ترجمه : 

آيا نديدى كشتيها بر صفحه درياها به فرمان خدا، و به بركت نعمت او حركت مـى كننـد؟    - 31

او مى خواهد گوشه اى از آياتش را به شما نشان دهد كه در اينها آيات و نشانه هائى است براى 

  كسانى كه شكيبا و شكرگزارند.

كه موجى همچون ابرها (در سفرهاى دريائى ) آنها را بپوشاند (و بالاى سر آنهـا   و هنگامى - 32

قرار گيرد) خدا را با اخلاص مى خوانند، اما هنگامى كه آنها را به خشكى نجات داد بعضـى راه  

اعتدال را پيش مى گيرند (و به ايمان خود وفادار مى مانند در حالى كـه بعضـى ديگـر فرامـوش     

پيش مى گيرند) و آيات ما را هيچكس جز پيمانشكنان كفران كننـده انكـار نمـى    كرده راه كفر 

  كنند.
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    تفسير:  

  در گرداب بلا!

در  باز در دو آيه مورد بحث سخن از نعمتهـاى خـدا و دلائـل توحيـد در آفـاق و انفـس اسـت .       

و توحيـد فطـرى اسـت     نخستين آيه سخن از دليل نظم به ميان مى آيد، و در دومـين آيـه سـخن   

  مجموعا بحثهائى را كه در آيات قبل آمد تكميل مى كند.

مى گويد: ((آيا نديدى كشتيها بر صفحه درياها به فرمان خدا، و به بركت نعمت او حركت مـى  

  كنند))؟! (ا لم تر ان الفلك تجرى فى البحر بنعمة االله ).

  كم من آياته ).((هدف اين است كه گوشه اى از آيات عظمتش را به شما نشان دهد)) (ليري

آرى ((در اينها نشانه هائى است براى كسانى كـه بسـيار شـكيبا و شـكرگزارند)) (ان فـى ذلـك       

  لايات لكل صبار شكور).

  بدون شك حركت كشتيها بر صفحه اقيانوسها نتيجه مجموعه اى از قوانين آفرينش است :

  حركت منظم بادها از يكسو.

  ى را مى سازند از سوى ديگر.وزن مخصوص چوب يا مواردى كه با آن كشت

  ميزان غلظت آب از سوى سوم .
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  و فشارى كه از ناحيه آب بر اجسامى كه در آن شناور مى شوند از سوى چهارم .

و هرگاه در يكى از اين امور اختلالى رخ دهد يا كشتى در قعر دريا فرو مى رود، يا واژگون مى 

  .شود و يا در وسط دريا سرگردان و حيران مى ماند

اما خداوندى كه اراده كرده است پهنه درياها را بهترين شاهراه بـراى مسـافرت انسـانها، و حمـل     

مواد مورد نياز از نقطه اى به نقطه ديگر قرار دهد، اين شرائط را كه هر يـك نعمتـى از نعمتهـاى    

  او است فراهم ساخته .

ه قـدرى اسـت كـه در    عظمت قدرت خدا در صفحه اقيانوسها و كوچكى انسـان در مقابـل آن ب ـ  

  گذشته كه تنها از نيروى باد براى حركت كشتى استفاده مى شد،

اگر تمام مردم جهان جمع مى شدند كه يك كشتى را در وسط دريا بـر خـلاف مسـير يـك بـاد      

  سنگين به حركت در آورند قدرت نداشتند.

نقـدر سـخت و   طوفـان آ  و امروز هم كه قدرت موتورهاى عظيم جانشين باد شده است باز وزش 

  سنگين است كه عظيمترين كشتيها را جابجا مى كند، و گاه آنها را در هم مى شكند.

ــيار      ــبار)) و ((شــكور)) (بســيار صــابر و شــكيبا و بس ــه روى اوصــاف ((ص و اينكــه در آخــر آي

شكرگزار) تكيه شده ، يا به خـاطر ايـن اسـت كـه زنـدگى دنيـا مجموعـه اى اسـت از ((بـلا)) و          

هــر دو وســيله آزمايشــند، ايســتادگى و شــكيبائى در برابــر حــوادث ســخت ، و  ((نعمــت )) كــه 

  شكرگزارى در برابر نعمتها مجموعه وظيفه انسانها را تشكيل مى دهد.
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لذا در حديثى كه بسيارى از مفسران از پيامبر گرامى اسلام (صلى اللّه عليـه و آلـه و سـلّم ) نقـل     

صبر و نصف شكر: ((ايمان دو نيمه اسـت ، نيمـه اى   كرده اند مى خوانيم : الايمان نصفان نصف 

  صبر و نيمه اى شكر.

انگيزه اى لازم  و يا اشاره به اين است كه براى درك آيـات بـا عظمـت الهـى در پهنـه آفـرينش       

  است ، همچون شكر منعم تواءم با صبر و شكيبائى براى دقت و كنجكاوى هر چه بيشتر.

رياهــا كـه هــم در گذشـته و هــم امـروز، بزرگتــرين و    بعـد از بيــان نعمـت حركــت كشـتيها در د   

مفيدترين وسيله حمل و نقل انسانها و كالاها بوده اسـت ، اشـاره بـه يكـى از چهـره هـاى ديگـر        

همين مساءله كرده مى گويد: هنگامى كه آنها بر كشتى سوار شوند، و در وسط دريا قرار گيرند 

برهـا بـالاى سـر آنـان قـرار گيـرد، خـدا را بـا         و دريا طوفانى شود، و امواج كوه پيكر، همچـون ا 

  كالظلل دعوا االله مخلصين له الدين ). مى خوانند)) (و اذا غشيهم موج اخلاص 

  ((ظلل )) جمع ((ظله )) (بر وزن قله ) است ، و مفسران براى آن چند معنى ذكر كرده اند:

سايه مـى افكنـد، و غالبـا     ((راغب )) در ((مفردات )) مى گويد: ((ظله )) به معنى ابرى است كه

  در مواردى به كار مى رود كه موضوع ناخوش آيندى در كار است .

  بعضى نيز آن را به معنى سايبان از ماده ((ظل )) دانسته اند.

  بعضى نيز آن را به معنى كوه گرفته اند.
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ه به اينكـه  تفاوت زيادى با هم ندارد ولى با توج -در رابطه با آيه مورد بحث  -گرچه اين معانى 

در قرآن كرارا اين كلمه به معنى ابرهاى سايه افكن آمده و با توجه به اينكه تعبيـر غشـيهم (آنهـا    

  را مى پوشاند) تناسب بيشترى با معنى ابر دارد، اين تفسير نزديكتر به نظر مى رسد.

ابـرى بـر   يعنى امواج عظيم دريا آنچنان بر مى خيزد، و اطراف آنها را احاطه مى كند كه گـوئى  

  سر آنان سايه افكنده است ، سايه اى وحشتناك و هول انگيز.

اينجا است كه انسان با تمام قدرتهاى ظاهرى كه براى خـويش جلـب و جـذب كـرده ، خـود را      

ضعيف و ناچيز و ناتوان مى بيند، دستش از همه جا بريده مى شود تمام وسائل عادى و مـادى از  

راى او باقى نمى ماند جز نورى كـه از درون جـان او و از عمـق    كار مى افتد، هيچ روزنه اميدى ب

  مى درخشد. فطرتش 

پرده هاى غفلت را كنار مى زند قلب او را روشن مى سازد، و به او مى گويد: كسـى هسـت كـه    

  مى تواند تو را رهائى بخشد!

  د.همان كس كه امواج دريا فرمان او را مى برند، و آب و باد و خاك سرگردان او هستن

اينجا است كـه توحيـد خـالص همـه قلـب او را احاطـه مـى كنـد، و ديـن و آئـين و پرسـتش را            

  مخصوص او مى داند.

امـواج فـرو    -سپس اضافه مى كند: ((هنگامى كه خداوند آنها را از ايـن مهلكـه رهـائى بخشـيد     

پـيش  مردم دو گروه مى شـوند بعضـى راه اعتـدال را     -نشست ، و او سالم به ساحل نجات رسيد 
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مى گيرند و به عهد و پيمانى كه در دل در آن لحظات حساس با خدا كردند پايبند و وفادار مـى  

  مانند)) (فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد).

ولى گروهى ديگر همه چيز را به دست فراموشى سپرده و باز لشـكر غـارتگر شـرك و كفـر بـر      

  كشور قلبشان چيره مى شود.

  فوق را اشاره اى به اسلام آوردن ((عكرمة بن ابى جهل )) دانسته اند.جمعى از مفسرين ، آيه 

به هنگام فتح مكه ، چون پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) همه مردم را جز چهار نفر مشـمول  

عفو عمومى قرار داده بود، و تنها در مورد اين چهار نفر كه يكى از آنهـا عكرمـة بـن ابـى جهـل      

در فرموده بود كه هر كجا آنها را بيابيد از بـين ببريـد، (چـرا كـه از هيچگونـه      بودحكم اعدام صا

كارشكنى و كينه توزى و جنايت بر ضد اسلام و مسلمين فروگذار نبودند) عكرمه ناچار از مكـه  

  فرار كرد.

به كنار درياى احمر آمد و سوار بر كشتى شد در دريا تند بادى خطرنـاك دامـان او را گرفـت ،    

تى به يكديگر گفتند: بيائيد با بتها وداع گوئيد و تنها دست به دامان لطف ((االله )) بزنيـد  اهل كش

  كه از اين خدايان ما كارى ساخته نيست !

((عكرمه )) گفت : اگر جز توحيد ما را در دريا نجات ندهد در خشكى نيز نجـات نخواهـد داد،   

ز اين مهلكه برهانى به سراغ محمد (صـلى اللـّه   بارالها من با تو عهد و پيمان مى بندم كه اگر مرا ا
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عليه و آله و سلّم ) مى روم و دست در دست او مى گذارم ، چرا كه او را بخشـنده و كـريم مـى    

  دانم .

  سرانجام او نجات يافت و خدمت پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) آمد و مسلمان شد.

بعدا در صف مسلمانان راستين قـرار گرفـت و در    در تواريخ اسلامى آمده است كه ((عكرمه ))

  ماجراى جنگ ((يرموك )) يا ((اجنادين )) شربت شهادت نوشيد.

و در پايان آيه اضافه مى كند: ((آيات ما را هيچكس جز پيمانشكنان كفـران كننـده انكـار نمـى     

  كنند)) (و ما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور).

  وزن چتر) به معنى پيمانشكنى است . ((ختار)) از ماده ((ختر)) (بر

اين كلمه صيغه مبالغه است چرا كه مشركان و گنهكاران كرارا در گرفتاريهـا رو بـه سـوى خـدا     

مى آورند، عهد و پيمانها با خدا مى بندند و نذرها مى كنند، اما هنگامى كه طوفان حوادث فـرو  

  هى را به دست كفران مى سپارند.نشست پيمانهاى خود را پى در پى مى شكنند، و نعمتهاى ال

در حقيقت ((ختار)) و ((كفور)) كه در ذيل اين آيه آمـده نقطـه مقابـل ((صـبار)) و ((شـكور))      

است كه در ذيل آيه قبل آمـده اسـت (كفـران در مقابـل شـكرگزارى ، و پيمانشـكنى در مقابـل        

براى شـكيبايان امكـان پـذير    شكيبائى و باقيمانده بر سر عهد و پيمان ) چرا كه وفاى به عهد تنها 

است آنها هستند كه به هنگام شعله ور شدن ايمان فطرى در درون جانشان سـعى مـى كننـد ايـن     

  نور الهى ديگر به خاموشى نگرايد و حجابها و پرده ها روى آن نيفتد.
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  34 - 33 و ترجمه آيه

ده شـيئاً    يأَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم و اخْشوا يوماً لا يجزِى  ن والـ والد عن ولَده و لا مولُود هو جازٍ عـ

)الغْرَوُر غرَُّنَّكم بِاللَّهلا ي ا ونْيوةُ الديْالح قُّ فَلا تغَرَُّنَّكمح اللَّه دع33إِنَّ و(  

فى الارَحامِ و ما تَدرِى نفَْس ما ذاَ تَكسب غـَدا و  إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعةِ و ينزِّلُ الغَْيث و يعلَم ما 

    )  ترجمه :34ما تَدرِى نفَْس بِأَى أرَضٍ تَموت إِنَّ اللَّه عليم خَبِيرُ(

  ترجمه : 

اى مردم ! از خدا بپرهيزيد، و از روزى بترسـيد كـه نـه پـدر جـزاى اعمـال فرزنـد خـود را          - 33

ند چيزى از جزاى پدر را، مسلما وعده الهى حق است مبادا زندگانى دنيا تحمل مى كند و نه فرز

  شما را بفريبد، و مبادا شيطان شما را مغرور سازد.

آگاهى از زمان قيام قيامت مخصوص خداست ، و او است كه بـاران را نـازل مـى كنـد، و      - 34

د، و هـيچكس نمـى   آنچه در رحم مادران است مى داند، و هيچكس نمى داند فردا چـه مـى كن ـ  

  داند در چه سرزمينى مى ميرد، فقط خداوند عالم و آگاه است .

    تفسير:     

  وسعت علم خداوند
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در اين دو آيه كه آخرين آيه سوره لقمان است ، نخست به صورت يك جمع بندى از مواعظ و 

مـى دهـد،    اندرزهاى گذشته ، و دلائل توحيد و معاد، همه انسانها را به خدا و روز قيامـت توجـه  

  سپس از غرور ناشى از دنيا و شيطان بر حذر مى دارد

  و بعد به وسعت دامنه علم خداوند و شمول آن نسبت به همه چيز مى پردازد.

  مى فرمايد: ((اى مردم از خدا بپرهيزيد)) (يا ايها الناس اتقوا ربكم ).

و نـه فرزنـد چيـزى از    ((و از روزى بترسيد كه نه پدر بار گناه فرزنـدش را بـه دوش مـى كشـد،     

مسئوليت پدر را تحمل مى كند)) (و اخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده و لا مولود هو جاز عـن  

  والده شيئا).

  در حقيقت دستور اول ، توجه به مبدء است ، و دستور دوم توجه به معاد.

ش و كيفـر را،  پـادا  دستور اول ، نيروى مراقبت را در انسان زنده مى كند، و دستور دوم احسـاس  

و بدون شك كسى كه بداند شخص خبير و آگاهى تمام اعمال او را مى بيند و مى دانـد و ثبـت   

و ضبط مى كند، و از سوى ديگر محكمه و دادگاه عدلى براى رسـيدگى بـه تمـام جزئيـات آن     

  تشكيل مى دهد، چنين انسانى كمتر آلوده گناه و فساد مى شود.

زا است و ((جزا)) از نظر لغـت بـه دو معنـى آمـده يكـى پـاداش و       جمله ((لا يجزى )) از ماده ج

  كيفر دادن در برابر چيزى (چنانكه گفته مى شود جزاه االله خيرا: خداوند او را پاداش خير داد).



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٨٩

و ديگرى كفايت كردن و جانشين شدن و تحمل نمودن ، چنانكه در آيه مورد بحث آمده است 

درى ، مسؤ ليت اعمال فرزندش را قبول نمى كنـد و بـه جـاى    : لا يجزى والد عن ولده : ((هيچ پ

  او نمى نشيند و از او كفايت نمى كند)).

ممكن است هر دو به يك ريشه باز گردد، چرا كه پاداش و كيفر نيز جانشين عمـل مـى شـود، و    

  به مقدار آن است (دقت كنيد).

و خم اعمال خويش گرفتـار  به هر حال در آن روز هر كس چنان به خود مشغول است و در پيچ 

كه به ديگرى نمى پردازد، حتى پدر و فرزند كه نزديكترين رابطه ها را با هم دارند هيچكدام بـه  

  فكر ديگرى نيستند.

  اين آيه نظير همان است كه در آغاز سوره حج آمده كه درباره قيامت و زلزله

وزى كـه آن را مشـاهده   رستاخيز مى گويد: يوم ترونهـا تـذهل كـل مرضـعة عمـا ارضـعت : ((ر      

  مى كنند.)) كنيد، مادران شيرده فرزندان شير خوار خود را فراموش 

قابل توجه اينكه در مورد ((پدر)) تعبير به لا يجزى ، (فعل مضارع مـى كنـد) و در مـورد فرزنـد     

 تعبير به ((جاز)) (اسم فاعل ). اين تفاوت تعبير ممكن است از باب تنوع در سخن باشد، يا اشاره

  به وظيفه و مسؤ ليت فرزند در مقابل پدر، زيرا اسم فاعل دوام و تكرار بيشترى را مى رساند.

به تعبير ديگر از عواطف پدرى انتظار مى رود كـه حـداقل در پـاره اى از مـوارد تحمـل عـذاب       

فرزند را بكند آنچنان كه در دنيا ناملايمات او را به جان مى خريـد ولـى در مـورد فرزنـد انتظـار      
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مى رود كه مقدار بيشترى از ناملايمات پدر را به خـاطر حقـوق فراوانـى كـه بـر او دارد متحمـل       

شود، در حالى كه هيچيك از اين دو، در آن روز، كمترين مشكلى را از ديگرى نمى گشـايند و  

  همه گرفتار اعمال خويشند و سر در گريبان خود.

رد، مـى فرمايـد: ((وعـده خـدا حـق اسـت مبـادا        در پايان آيه انسانها را از دو چيز بر حذر مـى دا 

زندگى دنيا شما را بفريبد، و مبادا شيطان شما را گول زند)) (ان وعد االله حق فلا تغرنكم الحيـوة  

  الدنيا و لا يغرنكم باالله الغرور).

در واقع در برابر دو امر كه در آغاز آيه بود، دو نهى در اينجا ديده مى شود زيـرا اگـر توجـه بـه     

و ترس از حساب و جزا در انسان زنده شود ترسى از انحراف و آلودگى در او نيست ، مگر  خدا

از دو راه : يكى اينكه زرق و برق دنيا، واقعيتها را در نظر او دگرگون سازد، و قـدرت تشـخيص   

را از او بگيرد كه حب دنيا ريشه همـه گناهـان اسـت ، ديگـر اينكـه وسوسـه هـاى شـيطانى او را         

  ، و مغرور سازد و از مبدا و معاد دور كند.فريب دهد

اگر اين دو راه نفوذ گناه بسته شود ديگر هيچ خطرى او را تهديـد نمـى كنـد، و بـه ايـن ترتيـب       

  را فراهم مى سازد. چهار دستور فوق مجموعه كاملى از برنامه نجات آدمى

قبـل بـه ميـان آمـد،      در آخرين آيه اين سوره به تناسب بحثى كه پيرامـون روز رسـتاخيز در آيـه   

سخن از علومى به ميان مى آورد كه مخصوص پروردگار است مـى گويـد: ((آگـاهى بـر زمـان      

  قيام قيامت مخصوص خدا است )) (ان االله عنده علم الساعة ).



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٩١

  ((و او است كه باران را نازل مى كند و از تمام جزئيات نزول آن آگاه است )) (و ينزل الغيث ).

از فرزندانى كه در رحم مادرانند(با تمام مشخصـات آنهـا) آگـاه اسـت )) (و      و نيز ((او است كه

  يعلم ما فى الارحام ).

  و ((هيچكس نمى داند فردا چه مى كند)) (و ما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا).

  ((و هيچكس نمى داند در چه سرزمينى مى ميرد؟)) (و ما تدرى نفس باى ارض تموت ).

  ت )) (ان االله عليم خبير).((خداوند عالم و آگاه اس

گوئى مجموع اين آيه پاسخ به سؤ الى است كه در زمينه قيامت مطرح مى شـود همـان سـؤ الـى     

كه بارها مشركان قريش از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) كردنـد و گفتنـد: متـى هـو: روز     

  ).51قيامت كى خواهد بود (اسراء

س جز خدا، از لحظه قيام قيامت آگاه نيست و طبق صـريح  قرآن در پاسخ آنان مى گويد: هيچك

آيات ديگر خداوند اين علم را از همه مخفى داشته است ان الساعة آتية اكـاد اخفيهـا: ((قيامـت    

  ).15 -خواهد آمد و من مى خواهم آن را پنهان سازم )) (طه 

  تا هرگز غرور و غفلت دامان افراد را نگيرد.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٩٢

اله قيامت است كه از شما پنهان است ، در زندگى روزمره شـما و در  سپس مى گويد: نه تنها مس

ميان نزديكترين مسائلى كه با مرگ و حياتتان سر و كـار دارد مطالـب فراوانـى وجـود دارد كـه      

  شما از آن بيخبريد.

زمان نزول قطرات حياتبخش باران كه زندگى همه جانداران به آن بسـتگى دارد بـر هيچيـك از    

  ست ، و تنها با حدس و تخمين و گمان از آن بحث مى كنيد.شما آشكار ني

  همچنين از زمان پيدايش شما در شكم مادر و خصوصيات جنين ، احدى آگاه نيست .

و نيز آينده نزديك يعنى حوادث فرداى شما و نيز محل مرگ و بدرود حياتتان بر همـه پوشـيده   

  است .

عى نداريد چه جاى تعجب كـه از لحظـه قيـام    شما كه از اين مسائل نزديك به زندگى خود اطلا

  قيامت بى خبر باشيد.

در تفسير در ((المنثور)) نقل شده كه مردى بـه نـام ((وراث )) از طائفـه ((بنـى مـازن )) خـدمت       

پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) آمد گفت : اى محمد! كى قيامت بـر پـا مـى شـود؟ بعـلاوه      

رفته ، كـى فراوانـى نعمـت مـى شـود؟ و نيـز هنگـامى كـه آمـدم          شهرهاى ما در خشكسالى فرو 

همسرم باردار بود كى فرزند مى آورد؟ و نيز من مى دانم امروز چـه كـرده ام فـردا چـه خـواهم      

  كرد؟ و بالاخره من مى دانم در كجا متولد شده ام بگو ببينم

  در كدام سرزمين مى ميرم ؟!
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 نزد خدا است .آيه فوق نازل شد و گفت علم همه اين امور 


